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 مقدمه

 بسم االله الرحمن الرحيم

صنا، وجعل البيت حعل كلمة التوحيد حرزا من النار والذی جالحمدالله 

امام م علی سيدنا محمد خانم النبيين وامنا، والصلوة و السلامثابة للناس و

اعيل، رافع ـمحجلين، الذی اصطفاه االله من خيرة بنی اسمـقائد الغر الـمتقين وال

�ذْ يرََْ�عُ ﴿ :لحكيمكتابه ا في لأ قواعد البيت مع ابيه الخليل ابراهيم، قال االله
مِيعُ  نتَْ السَّ

َ
إبِرَْاهيِمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اْ�يَتِْ �سْمَاِ�يلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلْ مِنَّا  إنَِّكَ �

 .]۱۲۷[البقرة:  ﴾١٢٧العَْليِمُ 
چھارمین رکن از ارکان پنجگانه اسلام حج است که خدای مھربان بر 

معظمه و مؤمنینی که دارای امکانات و قدرت مالی و جسمی رفتن به مکۀ 
حضور در عرفات را در روز نھم ماه ذی الحجه داشته باشند واجب فرموده 

باشد و تکرار آن  عمر می لاست. وجوب این سفر، فقط برای یک بار در طو
 دفعات افزایش حسنات است و غیر واجب. به

خدای متعال امر فرموده است که ھرگاه قصد حج کردید و خانه و وطن 
ھایتان را پاک و  خود را به قصد زیارت این مکان مقدس ترک نمودید دل

شھوات نفسانی را از خود بزدایید و از فسوق و جدال و خونریزی بپرھیزید و 
وارد شوید. مسافرین این سفر که مال و اولاد و با چنین حالتی به این خانه 

سپارند ضمن رعایت ادب و احترام و اداء  دیگر علایق خود را به خدای می
کلیه حقوق دیگران و کمک به ھمسفران، با عجز و خشوع به حضور 
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پروردگار مقتدر و فرمانروای زمین و آسمان که ھمه محتاج اویند شتافته، 
توشه و مالی حلال و قلبی پاک با حالت تضرع و  باید بدانند وقتی که با

خشوع و اخلاص نزد خدای مھربان حاضر شوند و عباداتی را که بر عھده 
دارند با حضور قلب و صفای باطن و رعایت آداب لازم انجام دھند او نیز 

عطا خواھد کرد که خود بھترین ابزرگ به آنان  یاجری عظیم و پاداش
 ی اعمال است. ثمره

ق و تشریف به مکۀ معظمه و آن سرزمین مقدس و ھمان جایگاھی توفی
 ی شرف و فخر طلوع اسلام و سپس قبله که افزونی بر افتخارات قدیمش،

عالم شدن نیز نصیبش گشت و علاوه بر تأثیرات عمیق معنوی ناشی از 
دارد یادآور ایثار و فرمانبرداری و در اماکن تاریخی محترمی که در برحضور 

استین حضرت ابراھیم خلیل و فرزند محبوب و ھمسر فداکار و با تسلیم ر
 ایمانش چه در قربانگاه و چه در صفا و مروه و زمزم است.

و حضور یک رنگ زن و مرد از از رستاخیز  حج نمایشی عظیم است
آمیز بدور از ھرنوع لباس و امتیاز فخرھای گوناگون که  ھا و رنگ ملیّت

ریزان از شدت شرم در محضر حق گرد آمده و  دنیوی، تکبیر گویان و عرق
اند که  بت به درگاه پروردگار بلند نمودهدست دعا و تضرع خود را به قصد اجا

وعده پذیرش دعای مخلصانه عباد خود را بر آنان منت نھاده و زیور پاک 
یت دگانش ارزانی بخشیده است. بنبودن از گناھان را بعد از حج مبرور به ب

ش سوی بهھای تمام مسلمانان عاشق آن  مرکزی است که قلبالله الحرام 
ریزند. مجمع جھانی سالیانه  شوند و از شوق زیارتش اشک می متوجه می

آیند تا مسائل و  می ھم اسلامی است که از جمیع نقاط در این مکان گرد
ھای پسندیده  مشکلات را مطرح و حل نمایند و بھترین مکان در ارائۀ شیوه

از آنجا که  باشد. می د و محبت و اخوت جھانی در بین مسلمانانایجاد اتحا
جمعی از ھم میھنان ارجمند و سعادتمند نیز سالیانه توفیق زیارت مکه 
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یابند و جھت حُسن انجام مناسک به شیوه   معظمه و مدینه منوره را می
ساله و کتابی مفید در مشروع و مطلوب خود را نیازمند ارشاد و استفاده از ر

نمودند ناچاراً با وجود  دیدند به حقیر مراجعات مکرر می میاین زمینه 
نداشتن فرصت کافی بنا به ضرورت، رسالۀ حاضر را تھیه و در دسترس 
علاقمندان عزیز قرار خواھم داد؛ به این امید که مقبول خاطر آنان واقع و ما 

در عرفات  را از دعای خیر خود به خصوص به ھنگام زیارت بیت الله و حضور
 و دیگر اماکن متبرکه غافل نفرمایند.

پ این دانم از برادر متدین آقای محمد مؤمن که در چا در خاتمه لازم می
دانی نمایم و از خداوند توفیق اند تشکر و قدر رساله با ما ھمکاری فرموده

 ایشان را در راه خدمت به دین مسئلت دارم.

 .مينـآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالو
 شیخ محمد عقیل سلطان العلماء

 



  
 

 حج و عمره

ھجری حج بر کسی که توانایی  تاریخ فرض شدن حج: در سال ششم
داشته باشد فرض گردیده است. حضرت صلوات الله علیه، دو حج قبل از 
ھجرت فرموده: یکی در سال دوازدھم بعثت که بیعت عقبه اولی در آن سال 

 باشد. است و دوم در سال سیزدھم بعثت که بیعت عقبۀ ثانی در آن سال می
به جا آورده و بعد از ھجرت و یک حج بعد از ھجرت در سال دھم ھجری 

ار مانع از ورودشان به چھار عمره فرمود؛ یکی در سال ششم ھجری که کفّ 
مکه شدند و صلح حدیبیه منعقد شد و در سال ھفتم ھجری که عمرۀ قضا 

م در سال ھشتم از جعرانه که غنایم حنین در آنجا به جا آوردند و سوّ 
عمل عمره را به جا آورد و قسمت فرموده، احرام به عمره بسته، شبانه 

چھارم در سال دھم ھجری است که با حج به جا آورد. احرام  ی مرهعُ 
 ھا ھمه در ماه ذیقعده مؤید است. عمره

عُمْرَ  :ج قَالَ « فرضیۀ حج:
ْ
 ال

َ
عُمْرَةُ إِلى

ْ
ارَةٌ لمَِا بيَنْهَُمَاال مَبْرُورُ  ةِ كَفَّ

ْ
جَُّ ال

ْ
وَالح

نََّةَ 
ْ
 الج

َّ
ُ جَزَاءٌ إِلا

َ
 .)یوالنسای یمسلم و ترمذ و ی(رواه البخار .»ليَسَْ له

اره آنچه واقع آوردن بعد از عمره کفّ فرمایی که: عمره به جا  یحضرت م
 شود میان آن دو است و حج مبرور نیست برای آن سزایی؛ مگر بھشت.

رف باشد و در عُ  حج در زبان عربی به معنی قصد می :قصد از حج مبرور
 باشد. شرع به معنی قصد بیت الحرام برای ایجاد آوردن اعمال نسک می

پاک و  یو سلامت باشد و با مال پاکی است که از گناه حجّ  :حج مبرور
 اخلاقی پسندیده به جا آید.
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ِ َ�َ ﴿: فرماید خداوند می -دلیل فرض بودن حج  ۡ�َيۡتِ ٱحِجُّ  �َّاسِ ٱوَِ�َّ
خدا است بر مردم حج نمودن کعبه،  یو برا«: یمعن .﴾إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ 

 .»بر کسی که توانایی داشته باشد
جَّ فَحُجّوا« حدیث:

ْ
ّ�هَا الّناسُ قَدْ فَرَضَ ا�ُّ عَليَُْ�مُ الح

َ
(الحدیث رواه  .»أ

 .الترمذی) مسلم و النسایی و
 صلوات الله علیه فرمود:حضرت 

پس حج نمایید  ؛بر شما حج فرمودای مردم! به تحقیق که خداوند فرض 
جماع مسلمین از عھد حضرات تا امروز که حج بر مستطیع فرض اِ  -۳

 باشد. می

 مقدمات حج

 باشد. مات حج: شروط و مواقیت آن میقصد از مقدّ 

 شروط حج

تواند احرام از  ی میول شرط صحت حج: فقط مسلمان بودن است؛ زیرا
که کودک را به بغل گرفته است  خوار خود ببندد و در حالیکودک شیر

 اعمال حج به جای او انجام دھد.
ممیز  -۲مسلمان بودن  -۱ت به جا آوردن حج دو چیز است: شرط صحّ 

ذن ولی احرام به حج بندد و آن را به جا  تواند به اِ  می زبودن؛ زیرا کودک ممیّ 
 آورد.
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 -۲مسلمان بودن  -۱فایت کردن از حجة الاسلام، سه چیز است شرط ک
تکلیف، یعنی بالغ بودن. شخص مسلمان بالغ عاقل آزاد ھرگاه حج  -۳آزادی 

 کند. که بر او واجب نباشد از حجة الاسلام کفایت می را به جا آورد ولو این
 -۳بالغ و عاقل بودن  -۲مسلمان بودن  -۱: پنج است شرط وجوب حج

وقت حج، یعنی اگر شخصی مسلمان بالغ عاقل  -۵استطاعت  -۴بودن  آزاد
آزاد استطاعت را یافت ولی قبل از اینکه وقت حج را دریابد مُرد در این حال 

 حج بر او واجب نیست.

 استطاعت

استطاعت به جا آوردن حج که به توشه  -۱استطاعت بر دو قسم است: 
 و سواری و راه و بدن تعلق دارد.

ه مصرف ایاب و ذھاب زیاده از مصرف بستگان و بده خود فرد (توشه ک
و برای نگھداری  داشته باشد. کسی که مال به مقدار وجوب حج داشته باشد

تر است؛ اگر  به ازدواج باشد. صرف مال در ازدواج مھم عفت خود نیازمند
 گیرد. ق میچه حج به گردن او تعلّ 

پیما یا غیره. راه: بیابد یا ھوا سواری؛ که حیوان یا ماشین سواری را مثلاً 
 به اینکه امن باشد و در راه حج بر خود و مال و ناموسش ایمن باشد.

بدن: به اینکه توانایی نگھداری خود را مثلاً بر حیوان داشته باشد. و در 
نابینا حج بر او واجب است وقتی که عصاکش را بیابد، و بر نفقه و اجرۀ 

که محرم با او ھمراه رود  واجب است در صورتی عصاکش توانا باشد، و بر زن
یا اینکه با  -و اگر محرم بدون کرایه ھمراھش نرود کرایۀ محرم نیز بتواند 

زنانی چند به حج رود؛ زیرا سفر زن بدون محرم و بدون ھمراھی زنانی 
 چند، حرام است.
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نوع دوم استطاعت؛ استطاعت استنابه یعنی نایب گرفتن است: به اینکه  
خص واجب الحج مرده باشد و دارای مال باشد از مال او به جایش دیگری ش

شخصی که حج بر  یا اینکه را اجاره کنند که حج را به جای او به جا آورد و
تواند دیگری را  می گیر باشد و امید بھبودیش نباشد که او واجب است زمین

ج به جای ورد. حبه جای خود اجاره نماید تا حج را از طرف او به جا آ
گیر) به جا آوردن بدون اذن او صحیح نیست؛ اما حج  مغصوب (یعنی زمین

به جای میّت صحیح است ولو اینکه وصیت ننموده باشد، چه وارث و چه 
بارۀ کسی که برای حج کردن ت به جا آورند. دربیگانه حج را به جای میّ 

توانا بر اعمال  که اجیر ل: اینشوند چند مسأله باید رعایت شود اوّ  اجاره می
حج باشد؛ پس اگر بیمار باشد و اعمال حج نتواند یا اینکه وقت تنگ باشد 

م و اجاره بر اعمال حج در ھمان سال شده، اجاره او صحیح نیست. دوّ  مثلاً 
که مورد اعتماد باشد.  م ایناینکه اجیر حج، دانا به اعمال حج باشد. سوّ 

نداشته باشد گرفتن حجّیه غیر  کسی که در انجام دادن حج بر خود اعتماد
بر وی حرام است و خلاف مؤجّر ننماید و در ھر قسمتی که خلاف مؤجّر 

از میقات و  نماید، مثلاً احرام را از میقات نبندد که در این حال فرق احرام
که به سبب مخالفت فدیه بر  شود یا این او کسر می ی احرام از مکه از اجره

د اجیر است. ھرگاه اجیر به حج نرسید و پس از وی لازم شده، فدیه بر خو
از او فوت شد در این حال در آن سال باید  هاحرام بستن به حج وقوف عرف

که بیاید) و سال دیگر قضاء آن حج نماید؛ و اگر اجره را  تحلّل نماید ( چنان
م به حج رود؛ زیرا حج فوت شده قضاء آن بر خود اجیر بخواھد باید سال سوّ 

ر اجیر حج را فاسد نمود (به وطء) ھمان حج فاسد را باید تمام کند است. اگ
م اگر اجیر بخواھد برای مستأجر به و سال دیگر قضای آن نماید و سال سوّ 

 گردد. آن را مستحق می طِ ، قِسْ دْ رْ حج رود؛ چنانچه اجیر در میانۀ حج مُ 
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 مواقیت حج

ذیحجه و شب عید میقات زمانی برای حج، ماه شوال و ذیقعده و نه روز 
ت احرام به حج اگر قبل یا بعد این مدّ  حج است تا طلوع صبح عید فقط.

باشد و  می بسته شود، عمره منعقد شود؛ و وقت برای احرام عمره ھمۀ سال
که احرام به عمره  سال روا است؛ مگر این ی ھیچ وقت مکروه نیست و ھمه

ھنگام اشتغال به رمی و ل حج، ل حج، صحیح نیست و بعد از تحلّ قبل از تحلّ 
ه اقامت مبیت منی، مکروه است؛ اما میقات مکانی برای کسی که در مکّ 

م اقامت دارد، رَ ل احرام او است و کسی که بیرون از حَ ه محّ دارد، ھمان مکّ 
 گانه احرام بندد: ھای پنج در یکی از میقات

ور یار علی نیز نامیده شود و فرسخی از مدینه د: که آبْ ذوالحُلَیفه -۱
 است، برای کسانی که از راه مدینه به حج روند.

شود،  ه و مدینه که رابُغ نیز نامیده می: دھی است میان مکّ هْ فِ حْ جُ  -۲
 برای اھل مصر و شام و کسانی که از آن راه به حج روند.

زده فرسخ دور از مکه برای کسانی که از ن: دھی است شاذات عرق  -۳
تر از ذات عرق است نیز آن راه به حج روند. عقیق که قدری دور

 محل احرام آنان است.
ه و تھامه نیز : شھری است شانزده فرسخ دور از مکّ قرن المنازل -۴

نامیده برای اھل حجاز و نجد و یمن و کسانی که از آن راه به حج 
 روند.

ه برای اھل یمن و فارس و زده فرسخ دور از مکّ ن: کوھی شایلملم -۵
ه کسی که برای حج یا عمره به مکّ شرق که از راه دریا به حج روند. 

ھای نامبرده بگذرد بدون آنکه احرام  رود چنانچه از یکی از میقات
لازم است و فدیۀ حج گوسفندی است که  ی فدیهحال  این بندد، در
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گردد و از آنجا فدیه لازم که به میقات بر به فقرای حرم دھد، مگر این
د مانند اھل مکه، بند او نیست. کسی که از مکه احرام به حج می

بھتر است از در خانه احرام به حج بندد. کسی که بیرون از حرم 
اقامت  تر باشد پس ھمان محلّ  ه نزدیکه باشد و از میقات به مکّ مکّ 

ھای  احرام او است. کسی که منزل او دورتر از میقات او، محلّ 
گانه باشد درست است که از منزل خود احرام به حج بندد و از  پنج

روند  پیما به حج میبستن بھتر است. کسانی که با ھوا قات احراممی
ه توانند در مسافرت خود قصد جدّ  می ،دانند نمی و میقاتگاه را

ه احرام به حج ه احرام بندند به شرط اقامت در جدّ نمایند، و از جدّ 
از میقات نشیمن دارند محل  یا عمره. برای کسانی که دور

ه بخواھد گانه است کسی که از مکّ  پنج ھای شان ھمان میقات احرام
احرام به عمره بندد بھتر است که احرام به عمره از جعرانه که شش 

بندد از  نمی ه در راه طائف است، احرام بندد. اگر از آنجافرسخی مکّ 
ه است تنعیم که به مساجد عایشه نیز معروف و یک فرسخی مکّ 

ه رام بستن از حدیبیّ بعد از آن دو محل در فضیلة. اح -احرام بندد
ه است؛  که چاھی است میان جدّه و مدینه و شش  فرسخ دور از مکّ 

اند)  ه را نه میل دانستهه تا مکّ باشد. (بعضی علما فاصله حدیبیّ  می
اند) چنانچه  ه دانستهچنانچه برای احرام به عمره بیرون از حرم مکّ 

مکه احرام به  ه نرود و در حرمبرای احرام به عمره بیرون از حرم مکّ 
 عمره بندد فدیه لازم او است.
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 اقسام حج و عمره

حج و عمرۀ  -۳حج و عمرۀ قضاء  -۲حج و عمره اسلام  -۱چھار است 
 حج و عمرۀ سنت. -۴نذر 

 انواع بجا آوردن حج و عمره

 توان به جا آورد: حج و عمره را به سه نوع می
مره آورد، بعد از آن ع: عبارت از این است که اوّل حج را به جا افراد -۱

ھای حج که قصد   را اداء نماید، چه در ماه ذیحجه و چه در غیر ماه
 این است حج را پیشتر انجام دھد.

آورد بعد از آن حج  ل عمره را به جا: و عبارت از این است که اوّ تمتّع -۲
در ھمان سال. در این حال بر متمتّع فدیه لازم است  را انجام دھد

حرم) چنانچه  د است و صدقه نمودن آن بر فقراء(فدیه ذبح گوسفن
ھای  جا آورد یا اینکه عمره را در ماهھای حج به  عمره را قبل از ماه

که متمتع از  حج به جا آورد و حج را در سال دیگر انجام دھد یا این
که برای احرام بستن به حج دوباره به میقات  اھل حرم باشد یا این

 حج بندد که در این چھار صورت فدیه لازمرود و از میقات احرام به 
 شود. نمی

تمتّع به معنی خوشی نمودن؛ زیرا کسی که در ماه حج احرام به حج 
مات احرام اجتناب کند. مثلاً کسی از اول بندد تا فراغت از حج باید از محرّ 

حجه از لباس دوخته و بو ؛ باید تا دھم ذیماه شوال احرام به حج بست
ال احرام به عمره بست ل شوّ ب کند، ولی وقتی که در اوّ خوشی و زن اجتنا

دھد و تا   چون عمره وقوف عرفه ندارد، اعمال عمره را در یک روز انجام می
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نماید؛ این است  میحجه از لباس و بو خوش و زن و غیره خوشی ھشتم ذی
 که او را متمتّع گویند.

ھم بندد، یا : عبارت از این است که احرام به حج و عمره با رانْ قِ  -۳
که ابتدا احرام به عمره ببندد و قبل از انجام دادن اعمال عمره،  این

احرام به حج بندد که در ھر دو صورت فقط اعمال حج را به جا 
ران کننده فدیه لازم . بر قِ  کند آورد و از حج و عمره کفایت می می

 فدیه ذبح گوسفندی است و صدقه نمودن بر فقراء حرم).است (
ه معنی دو چیز را ھمراه نمودن؛ زیرا قارن اعمال حج و عمره را با قران ب

 دھد. قرین شما کسی است که با شما ھمراه است. ھم انجام  می

 آداب سفر حج

ھا بماند باید  پردازیم. اگر بعضی بدھی ود را میھای خ قبل از سفر، بدھی
بده دارد  پرداختهسفر بخواھیم؛ زیرا بر کسی که توانایی  ی هاز طلبکار اجاز

مسافرت بدون اذن طلبکار حرام است؛ آنگاه معیشت اھل و بستگان را برای 
ت برای مسافرت باید مدتی که نزد آنھا نیستیم باید تأمین کرد، آن وق

نامه و تزریق آمپول ضد آبله و وبا. مثلاً بکوبیم المللی از گذر دستورھای بین
ا آورده باشیم، آنگاه شروط و تا محافظه بر صحتمان که واجب است به ج

آموزیم. اگر   می مات حج رامات و ارکان و واجبات و مکروھات و محرّ مقدّ 
سواد باشد از دانشمندان بپرسد، اگر با سواد باشد خواندن مانند  کسی بی

این کتابچه برای او بھترین رھنمایی است؛ سپس بھترین مال حلال را برای 
یم تا رفیقی دانا و مھربان را ھمراه داشته کوش گزینیم؛ آن وقت می حج می

ل و خویشان صمان نماید، آن وقت با ا اشیم تا اگر غفلت نمودیم یادآوریب
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طلبیم . ھنگامی که پای به کشتی نھادیم  خدا حافظی و از ایشان حلالی می

 ».ها و مرساهاـبسم االله مجري«گوییم  می
 بار قل ھو الله سه بار آیة الکرسی و سه بار لایلاف قریش و سه

خوانیم  می ھا را سه بار سه بار اگر از راه خشکی برویم نیز ھمین ،خوانیم می

رَ «گوییم:  می و ھنگام سوار شدن بر حیوان یا در ماشین ِي سَخَّ
َّ

سُبحَْانَ الذ
ُ مُقْرِِ��َ  اَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَ

َ
و در حدیث وارد است که حضرت ابتداء  .»لن

اللَّهمَّ « اند: گفته اند و ھنگام مسافرت می نموده پنجشنبه میمسافرت را به 
عَمَلِ 

ْ
بِرَّ وَالتَّقْوَى، وَال

ْ
لكَُ فِي سَفَرِناَ هَذَا ال

َ
نْ عَليَنَْا فيإِنَّا �سَْأ مَا ترَْضَى، اللَّهمَّ هَوِّ

فَ سَفَرَناَ هَذَا، وَاطْوِ َ�نَّا  احِبُ فِي السَّ نتَْ الصَّ
َ
مَالِ ُ�عْدَهُ، اللَّهمَّ أ

ْ
لَِيفَةُ فِي ال

ْ
رِ، وَالخ

، اللَّهمَّ إنِّٰ  ِ
َ

وَلد
ْ
هْلِ وَال

َ ْ
مُنقَْلبَِ �َ  اوَالأ

ْ
مَنظَْرِ، وسَُوءِ ال

ْ
فَرِ، وََ�آبةَِ ال عُوذُ بكَِ مِنْ وَْ�ثاَءِ السَّ

 ِ
َ

وَلد
ْ
هْلِ وَال

َ ْ
مَالِ وَالأ

ْ
ایمنی از غرق و پیش آمد ناھموار  ھا و در گفتن این »فِي ال

اران دوری زی سفر از مجادله و مرافعه با یاران و خدمتگاست در اثنا
کنیم و در خوراک و مصرف  توانیم به ھمراھان کمک می جوییم و تا می می

ه سازیم. اگر در اثنای راه کسی از ھمراھان یا غیره بیمار باشد ب فراخی می
ھای  ھای مسکن و گنه گنه و مرھم زخم کنیم و قرص پرستاری او قیام می

داریم و نسبت به عموم بندگان به نظر خوشبینی و رأفت  ھمراه میجزیی 
نماییم ھنگامی که  ر شود دریغ نمینگریم و ھر خدمتی از ما در راه میسّ  می

به میقات رسیدیم بدن را شستشو داده، لباس احرام را که لنگ پا و لنگ 
پوشیم و دو رکعت سنّت احرام  باشد و رنگ سفید دارد می دوش می

خوانیم و پس از نماز ھنگامی که بر ماشین یا حیوان سوار شده و حرکت  می

مْ «بندیم:  نموده احرام می رَ أَحْ َجَّ وَ يْت الحْ الىَ نَوَ کوشیم که  یو م »ت بِهِ اللهَِِّ تَعَ

بَّيْك« ت یکی باشد ودل و زبان در این نیّ  َّيكَْ «گوییم:  می »لَ
َ

َّيكَْ اللَّهُمَّ لب
َ

لب
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�كَ لكَ  شَرِ
َ

كَ لا
ْ
مُل

ْ
مَْدَ وَالنِّعْمَةَ لكَ وَال

ْ
َّيكَْ ، إنَّ الح

َ
�كَ لكَ لب  شَرِ

َ
َّيكَْ لا

َ
پس  »لب

و مخصوصاً بر ھر فراز  -فرستیم و اصحاب او میر پیغمبر و آل از آن صلوات ب
آن وقت که سر برھنه و پا برھنه ھستیم و  -گوییم یک میو نشیبی بیشتر لبّ 

آوریم که در  بینیم به یاد خود می گدا را به ھمین حالت میھمه یاران از شاه و 
یاد س او ھمه بندگانیم و به مقابل عدالت پروردگار ھمه یکسانیم و در درگاه مقدّ 

آوریم که ھنگام رفتن از این جھان جز چند واری سفید چیزی دیگر با  خود می
رسد کوتاھی  بریم؛ پس باید عمر را گرامی شمریم و تا دستمان می خود نمی

 نکنیم.
 رسد کاری بکن ای که دستت می

 

 تو نیاید ھیچ کار زْ آن کَ  ازپیش  
 

دانیم تنھا اوست که  میآوریم زیرا  آن وقت از صمیم قلب رو به خدا می
ھمیشه ھست و فریادرس بندگان است و جز او ھرگز دیگری را نپرستیم؛ 

آدم در ھر مقامی باشند روزی چند بار به کنار آب  دانیم که بنی می زیرا
شماریم بنا به ھر دستور  روند. اگر قسمتی از بندگان را محترم می می

انبیاء صلوات الله علیھم  ی هیلشماریم که به وس پروردگار آنان را گرامی می
ایم، ھرچه ببینیم به نظر اعتبار به آن  خدای تعالی دعوت شده سوی به

بنگریم و سپاس خدای تعالی به جا آریم تا جزو کسانی نباشیم که از آیات  

ونَ عَليَهَْا﴿گردانند:  خداوندی رو رضِْ َ�مُرُّ
َ
مَاوَاتِ وَاْ� ّ�نِْ مِنْ آيةٍَ ِ� السَّ

َ
 وََ��

وقتی که به مکه رسیدیم قبل از ھر . ]۱۰۵[یوسف:  ﴾١٠٥وهَُمْ َ�نهَْا مُعْرضُِونَ 
ر نباشد بعضی مان میسّ  رویم؛ اگر رفتن ھمه چیز به طرف مسجد الحرام می

ای که  رویم و از دروازه نشانیم و بعضی به مسجد الحرام می را نزدمان می
 شویم. باب السلام نام دارد به مسجد داخل می

ھنگامی که نظرمان به کعبۀ مقدّسه افتاد دو دست را بالا برده این دعا و 

اللَّهُمَّ زدِْ هَذَا الَبيتَْ �شَْر�فاً وََ�عْظِيماً وَتَْ�رِ�ماً وَمَهَابةًَ، وَزدِْ « خوانیم: را می
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�فاً وَتَْ�رِ�ماً وََ�عْظِيماً  ه أو اْ�تَمَرَه �شَْرِ نْ حَجَّ فَهُ وَ�رمَهُ مِمَّ رواه وَ�رِّاً،  مِن شَرَّ

لامُ،  الشافعي لامُ وَمِنكَْ السَّ لامِ فَ : اللَّهُمَّ أنتَْ السَّ (رواه  .»حَيِّنا رَ�َّنا بالسَّ
لکن نه  بوسیم و رویم. حجر را می ) آن وقت به نزد حجر الاسود مییالبیھق

به طوری که دھن آواز دھد بلکه به نھادن دھن بر آن به قصد تکریم و در 

ُ «گوییم:  نماییم و ھنگام بوسیدن حجر می می ت طوافدل نیّ  ِ وَاَ�َّ � ا�َّ
ِ وَتصَْدِيقًا لمَِا جَاءَ بهِِ ُ�مََّدٌ  بَرُ إيمَاناً باَِ�َّ

ْ
�

َ
كِّ  ج أ عُوذُ بكَِ مِنْ الشَّ

َ
اللَّهُمَّ إ�ِّ أ

خْلاَقِ 
َ ْ
قَاقِ وسَُوءِ الأ ْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّ و رو به دست راست  )رواه البزار( .»وَالشرِّ

رویم و میان حجر الاسود و دروازه کعبه که ملتزم نام دارد سینه و رو به  یم
نماییم.  چسبانیم و به جای اول آمده شروع به طواف می دست کعبه می

يْتُك «گوییم:  وقتی که به مقابل دَرِ کعبۀ مشرفه رسیدیم می بَيْتُ بَ مَّ الْ اللَّهُ

 َ الأْ مُك وَ رَ مُ حَ َرَ الحْ نْ النَّاروَ ائِذِ بِك مِ عَ امُ الْ قَ ا مَ ذَ هَ نُك وَ نُ أَمْ میان  یو وقت .◌ِ »مْ

ْ�يَا حَسَنَةً وَِ� « گوییم: می الاسود رسیدیمی و حجرمانبرکن  رَ�َّنَا آتنَِا فِي الدُّ
خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

ْ
گوییم:  و ھنگام بوسیدن به رکن عراقی می »الآ

خْلاَقِ وسَُوءِ اللَّهُمَّ «
َ ْ
قَاقِ وسَُوءِ الأ ْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّ كِّ وَالشرِّ عُوذُ بكِ مِنْ الشَّ

َ
إ�ِّ أ

 ِ
َ

وَلد
ْ
مَالِ وَال

ْ
هْلِ وَال

َ ْ
مَنظَْرِ فِي الأ

ْ
خْلِفْ  -ال

َ
اللَّهُمَّ َ�نِّعِْ� بمَِا رَزَْ�تَِ� وََ�اركِْ لِي ِ�يهِ وَأ

َّ كُلَّ غَائبَِةٍ لِي  اللَّهُمَّ « و ھنگامی که برابر میزاب رسیدیم: -»ْ�ٍ بِخَ  كمِن عَليَ
ظِلَِّ� فِي ظِلِّك يوَْمَ 

َ
 اُ أ

َ
دٍ لا سِ ُ�مََّ

ْ
 ظِلُّك وَاسْقِِ� بَِ�أ

َّ
  جظِلَّ إلا

َ
اباً هَنِيئًا لا شَرَ

رَامِ 
ْ
ك ِ

ْ
لاََلِ وَالإ

ْ
بدًَا ياَ ذَالج

َ
 َ�عْدَهُ أ

ُ
ظْمَأ

َ
و ھنگامی که برابر رکن شامی رسیدیم:  »أ

ا مَبْرُورًا وذََْ�بًا مَغْفُورًا وسََعْيًا مَشْكُورًا وَتِجَارَةً لنَْ َ�بُورَ « هُ حَجًّ
ْ
ياٰ  اللَّهُمَّ اجْعَل

رَ�َّنَا آتنَِا الَلهّمَّ « گوییم: سود میالاو میان رکن یمانی و حجر »عَزِ�زُ ياٰ َ�فُورُ 

خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَ 
ْ

ْ�يَا حَسَنَةً وَِ� الآ و ھر دعایی که خواھد  »ذَابَ النَّارِ فِي الدُّ
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یا از یکی از صحابه منقول است بھتر  ج نماید و دعایی که از حضرت محمد
دعا از حضرت وارد است و صحیح است و از بین دعاھای طواف، فقط دو 

خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ « :یکی
ْ

ْ�يَا حَسَنَةً وَِ� الآ  :و دوم .»ارِ رَ�َّنَا آتنَِا فِي الدُّ
َّ كُلَّ غَائبَِةٍ لِي « خْلِفْ عَليَ

َ
 .»بِخَْ�ٍ  كَ مِن اللَّهُمَّ َ�نِّعِْ� بمَِا رَزَْ�تَِ� وَ�َاركِْ لِي ِ�يهِ وَأ

شود و سنت است شتاب  دعاھای نامبرده در ھر ھفت بار طواف گفته می
رفتن راه رفتن و پاھا نزدیک ھم گذاردن در سه بار اول طواف و این شتاب 

را رمل نامند. رمل اختصاص دارد به طوافی که بعد از آن سعی مطلوب باشد 
(طواف قدومی که قبل از وقوف عرفه  -مانند طواف قدوم و طواف عمره 

باشد یا بعد از وقوف و بعد از نیمه شب عید) در حال رمل در جاھایی که 

ا مَبْرُ اللَّهُمَّ اُ « دعاء وارد ندارد بگوید: هُ حَجًّ
ْ
ورًا وذََْ�بًا مَغْفُورًا وسََعْيًا جْعَل

ا «و در چھار بار آخر طواف بگوید:  -»مَشْكُورًا اَوَزَ َ�مَّ
َ

ربَِّ اغْفِرْ وَارحَْمْ وَتج
خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا 

ْ
ْ�يَا حَسَنَةً وَِ� الآ رَمُ رَ�َّنَا آتنَِا فِي الدُّ

ْ
�

َ ْ
عَزُّ الأ

َ ْ
نتَْ الأ

َ
َ�عْلمَُ إنَّك أ

 و سنت است اضطباع در ھر طوافی که رمل در آن سنت است .»ارِ عَذَابَ النَّ 
لنگ رویی را زیر  ی هطباع این است که میانخو در ھر سعی و مقصود از ا

بغل راست و دو سر آن را روی دوش چپ انداخته شود؛ اما رمل و اضطباع 
یعنی  -طواف را حکم نماز است و -تھا سنت نیست بلکه مکروه اس ر زنب

از آنچه در نماز شرط بود مانند طھارت بدن و لباس و ستر عورت؛ قسمتی 
در طواف شرط است و آنچه در نماز سنت بود از خشوع و فروتنی و آرامی 
در طواف سنت است و ھمچنین در حال دعا دست را بالا بردن و سخن 

ه شخص طواف کننده در نگفتن؛ مگر سخن خیر مانند تعلیم جاھل و اینک
بندد،  ھا را زیر سینه می برد و در غیر دعا دست را بالا میھا  حال دعا دست

ھا را بر  د مانند بر یک پا راه رفتن و دستمانند نماز و آنچه در نماز مکروه بو
آسمان افکندن در طواف مکروه است و سنت  سوی بهتھیگاه نھادن و نظر 
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ت مقام پش –سنت طواف است بعد از فراغت از طواف، خواندن دو رکعت نماز 

هَا ﴿سورۀ فاتحه و خواندن اولی در رکعت  و÷ ابراھیم  ُّ�
َ
� قُلۡ َ�ٰٓ

ُ ٱ هُوَ  قُلۡ ﴿و در رکعت دومی خواندن سورۀ فاتحه و  ﴾١لَۡ�فٰرُِونَ ٱ َّ� 
حَدٌ 

َ
و در روز به آھسته خواندن و در شب به بلند خواندن نماز طواف.  ﴾١أ

واجب است  سموالاة در طواف و خواندن سنت طواف در یکی از اقوال امام 
آب زمزم بیاشامد و بر سر ریزد، سپس دست به  -پس از خواندن نماز طواف 

 صفا برای سعی بیرون ی هحجر کشد و پیشانی بر آن نھد پس از آن از درواز
د) و سعی باش می قبیسرود، و ابتدا سعی از صفا نماید (صفا: کنار کوه ابی 

. بعد از طواف رکن یا طواف قدم (طواف قدوم یعنی ردآرا بعد از طواف به جا 
طواف ورود به مکه و این طواف به جای سنت تحیة است که در مساجد و 

باید پس از  شود) و اگر بعد از طواف به عرفات رفت غیر کعبه خوانده می
پس از آن سعی نماید و کسی که بعد  آردمراجعت ابتدا طواف رکن را به جا 

سعی ننماید؛ زیرا  ی هطواف قدوم، سعی نمود، بعد از طواف رکن، اعاد از
ھای صفا  دوباره نمودن سعی مکروه است) و در ابتدای سعی از صفا بر درجه

ھا بالا رفت بگوید:  درجه  رفتن سنت است. وقتی که بربالا رود و این بالا

بَرُ على ما هَدَانا، والحمَْدُ ِ�َّ «
ْ
ُ أ� ِ الحمَْدُ، ا�َّ بَرُ وِ�َّ

ْ
ُ أ� بَرُ ا�َّ

ْ
ُ أ� بَرُ ا�َّ

ْ
ُ أ� ا�َّ

ُ الحمَْدُ ُ�يِْ  كُ وَلهَ
ْ
ُ المُل ُ، لهَ

َ
�كَ له ُ وحَْدَهُ لا شَرِ  ا�َّ

َّ
على ما أولانا، لا إلَِه إِلا

ءٍ قَدِيرٌ وُ�مِيتُ �ِ  و این ذکر را دو بار سه بار تکرار  »يَدِهِ الخَْ�ُ وهَُوَ على كُلّ شَيْ

ُ أ�زََ وعَْدَهُ، وَنصََرَ َ�بدَْهُ، وهََزَمَ الأحْزَابَ وحَْدَهُ « -نماید   ا�َّ
َّ
پس  - »لا إلَِه إِلا

از آن دعا نماید به آنچه از دین و دنیا بخواھد و بھتر است این دعا را نماید: 

تَ «
ْ
ْلِفُ المِيعادَ، و��ِّ أسألكَُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُل : ادْعُوِ� أسْتَجِبْ لَُ�مْ، وَ�نَِّكَ لا تخُ

اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا ، ا مُسْلِمٌ كما هَدَيتِْ� للإِسِْلامِ أنْ لا َ�ْ�عَِهُ مِ�ِّ حتىَّ َ�تَوَفَّا� وأنَ 
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بُّكَ،  ،بدِِينِكَ وَطَوَاِ�يَتِكَ وَطَوَاِ�يَةِ رسَُولكِِ وجََنِّبنَْا حُدُودَكَ  ِ
ُ

نا �
ْ
اللَّهُمَّ اجْعَل

الِحِ�َ  ِبُّ مَلائَِ�تَكَ وأنبِْياءَكَ وَرسُُلكََ، وعَِبادَكَ الصَّ
ُ

نا لليسُْرَى،  ،و� ْ اللَّهُمَّ �سَرِّ
ةِ المُتَّقِ�َ ا العُسْرَى، واغْفِرْ وجََنِّبنْ نا مِنْ أئمَّ

ْ
ا في الآخِرَةِ والأو�، وَاجْعَل

َ
(و  »لن

واجب است پشت پای خود را به دیوار صفا بچسباند و ھنگام رسیدن به 
مروه سر انگشتان را به دیوار مروه بچسباند) و میان دو ستون سبز پا به 

ا َ�عْلمَُ إنَّك  ربَِّ « -دویدن گذارد و در آن حال بگوید:  َاوَزَ َ�مَّ
َ

اغْفِرْ وَارحَْمْ وَتج
خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ 

ْ
ْ�يَا حَسَنَةً وَِ� الآ رَمُ رَ�َّنَا آتنَِا فِي الدُّ

ْ
�

َ ْ
عَزُّ الأ

َ ْ
نتَْ الأ

َ
أ

و در حال سعی، خواندن قرآن از دعاھای غیر سنت بھتر است.  - »النَّارِ 
ھای آن بالا  روه: کناره کوه قیقعان است) بر درجهوقتی که به مروه رسید (م

رود و ھمان ذکر و دعایی که بر صفا خواند بر مروه بخواند؛ سعی را ھفت بار 
باید نمود یعنی رفتن از صفا تا مروه یکبار است  و برگشتن از مروه به صفا بار 

 ھای سعی است موالاة میان طواف و سعی که میان  طواف و دیگر، و از سنت
ھای سعی است پیاده سعی نمودن و پا برھنه  سعی فاصله نیاید و از سنت

بودن و در حال طھارت و ستر عورت سعی نمودن و کوشیدن برای واقع 
ساختن سعی در حال خلوت و فروتنی نمودن و اخلاص عبادت برای 
پروردگار. (شخصی که معذور باشد سواره سعی نمودن او روا است و بدون 

خلاف اولی است) و مقصود از سعی سوار بودن مکروه است (ر حال عذر د
ت فراھم خلوت بودن محل سعی این است که به جا آوردن سعی، بدون مشقّ 

روند و شب نھم  حجه، حجاج از مکه به منی میآید، در روز ھفتم ماه ذی
نمایند و در حال  مانند و صبح روز نھم بعد از طلوع آفتاب قصد عرفات می می

هتُ، وَوجَْهَكَ «شود:  عرفات این دعا خوانده می سوی بهرفتن  كَْ توَجََّ
َ

اللَّهُمَّ إلي
َيِّبْ� إنَّكَ 

ُ
الكَرِ�مَ أردَْتُ، فاجْعَلْ ذَنبِْي مَغْفُورَاً، وحََجيِّ مَبْرُوراً، وارحَْمِْ� وَلاَ تخ

ءٍ قَدِير و در محلی که نمره نام دارد و نزدیک عرفات است  »على كّل شَيْ
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آورند.  روند و نماز ظھر در عرفات به جا می نند و بعد از زوال آفتاب میما می
نمایند که  منی قصد سفر می سوی به(کسانی که ھنگام بیرون رفتن از مکه 

پس از وقوف عرفات و به جا آوردن اعمال منی و برگشتن به مکه بیش از 
توانند  می حال این یک روز مثلا در مکه نمانند و به وطن خود برگردند؛ در

نماز قصر و جمع کنند و نماز ظھر و عصر روز نھم قصر و جمع نمایند و نماز 
 ، شب عید در مزدلفة قصر و جمع ندارند).و عشا بمغر

وقت وقوف عرفات از زوال آفتاب روز نھم ذیحجه است تا طلوع صبح 
صادق روز عید حج و واجب وقوف عرفات این است که شخص در حال 

مبرده در زمین عرفات حاضر باشد ای در وقت نا عبادت لحظه احرام و اھلیت
ا زن قصد از اھلیت عبادت این است که مست یا بیھوش یا دیوانه نباشد). امّ (

ھای  از طواف و از سنت تواند به جا آورد غیر حائض که ھمه اعمال حج می
قصر و جمع نماز ظھر و عصر در آن برای کسی که شروط  -۱عرفه است: 

ماندن در عرفات تا بعد از  -۲که گذشت  جمع او به جا آید چنان قصر و

ُ « بسیار دعا نمودن و -۳غروب آفتاب 
َ

ُ، له
َ

�كَ له ُ وحَْدَهُ لا شَرِ  ا�َّ
َّ
لا إلَِه إِلا

ءٍ قَدِيرٌ  ُ الحمَْدُ ُ�يِْ وُ�مِيتُ �ِيَدِهِ الخَْ�ُ وهَُوَ على كُلّ شَيْ كُ وَلهَ
ْ
و  .گفتن »المُل

و مؤمنین و مؤمنات نمودن  خدا نمودن و طلب مغفرت برای خود بسیار یاد
محلی است پایین کوه رحمة که  بھترین محل وقوف برای دعا ھمان -۴

ِ ٱ �﴿«ھای بزرگ گسترده است، و از دعاھای برگزیده است:  سنگ َّ� 
ِ رَبِّ  دُ مۡ �َۡ ٱ ١لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ صِي َ�نَاءً عَليَكَْ �ْ  انكََ لاَ سُبحٰ  ﴾٢َ�لَٰمِ�َ لۡ ٱِ�َّ

مَْدُ حَتىَّ ترَْضَى 
ْ
ثنْيَتَْ عَلىَ َ�فْسِكَ فَلكََ الح

َ
نتَْ كَمَا أ

َ
دٍ وعََلىَ  -أ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ

دٍ كَمَا صَلَّيتْ عَلىَ إبرَْ  يدٌ اهِيمَ وعََلىَ آلِ إبرَْاهِيمَ آلِ ُ�مََّ يدٌ َ�ِ   - ، إنَّك حَمِ
َّ
 لا �َ إلا

ءٍ قَدِيرٌ  ُ الحمَْدُ وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ
َ

كُ وَله
ْ
ُ المُل

َ
ُ له

َ
�كَ له رَ�َّنا آتنا في  -االله وحَْدَهُ لاَشَرِ

نيْا حَسَنَةً و� الآخِرة حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ  مًا اللَّهُمَّ إِ�ِّ ظَ  -الدُّ
ْ
لمَْتُ َ�فْسِي ظُل
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نوُبَ إِ ، وَلاَ َ�غْ كَثًِ�ا نتَْ فِرُ الذُّ
َ
 أ

َّ
، إِنَّكَ رْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِندِْكَ، وَارحَْمِْ� ، فَاغْفِ لا

غَفُورُ الرَّحِيمُ 
ْ
نتَْ ال

َ
اعَةِ، -أ ِ� مِنْ ذُلِّ المَعْصِيَةِ إلى عِزَّ الطَّ

ْ
 وَاُ�فَِ�  اللَّهُمَّ اْ�قُل

ن سِوَاكَ وأغْنِِ�  بحَلالكَِ َ�نْ حَرَامِكَ  بِي وََ�بْريِ وأعِذِْ�  وَنوَِّرْ  ، بفَِضْلِكَ َ�مَّ
ْ
قَل

َّ كُلِّهِ، واجْمَعْ لي الخَْ�َ كُلَّهُ  اللَّهُمَّ إ�ِّ أسألكَُ الهُدَى والتُّقَى والعَفَافَ  -مِنَ الشرَّ
اللَّهُمَّ  - ، وَ فِي بصََرِي نوُرًا�َّ اجْعَل فِي قلَبِي نوُرًا، وَ فِي سَمْعِي نوُرًاا  -وَالغَِ� 

حْ لِي صَ  مْرِي اشْرَ
َ
ْ لِي أ نتَْ سُبحَْانكَ إ�ِّ كُنتْ مِنْ  -دْريِ وَ�سَرِّ

َ
 أ

َّ
َ إلا  إلهَ

َ
لا

المِِ�َ  ا يصَِفُونَ  - الظَّ ةِ َ�مَّ عِزَّ
ْ
مُرسَْلِ�َ ، سُبحَْانَ رَ�ِّكَ ربَِّ ال

ْ
مَْدُ ، وسََلامٌ عَلىَ ال

ْ
وَالح

عَالمَِ�َ 
ْ
ِ ربَِّ ال بار تکرار نماید و دعا دانی ھر دعایی را سه  که می و چنان ».ِ�َّ

ک حلال به جا را با خلوص نیت و شکسته نفسی و حضور دل با آب و خورا
صدقه دادن و احسان  حجه به کارھای نیکو و مخصوصاً آرد و در ده روز ذی

و امید خود را در  بپرھیزدنمودن بپردازد و با یاران و مردم به مھربانی 
ی سازد، و در حال دعا حصول مغفرت و قبول دعا و خوب شدن حال قو

دارای کمال طھارت و رو به قبله باشد و در محل ایستادن حضرت صلوات 
شکافی  ھای بزرگ پایین کوه رحمت و لله علیه بایستد که ھمان نزد سنگا

است بوده  ÷که میان کوه رحمت و ساختمانی که معروف به خانه آدم 
ند نیز بعد از عصر روز (یعنی از علماء برای کسانی که در عرفات حاضر نیست

 ی هاند؛ روز خدا و صلوات و دعا مستحب دانسته عرفه مشغول شدن به یاد
روز عرفه برای غیر حاج سنت است). بعد از غروب آفتاب روز عرفه به 

کنند تا در مزدلفه نماز مغرب با  روند و نماز مغرب را تأخیر می مزدلفه می
 ی هلازم است که در نیم و مانند مع کنند و شب در مزدلفه مینماز عشاء ج

دوم شب و قبل از  ی هدوم شب عید حج در مزدلفه باشند. اگر بعد از نیم
طلوع فجر، کسی از مزدلفه بیرون رود چیزی بر او نیست (ولی اگر قبل از 

نگشت، بر فجر به مزدلفه طلوع نیمۀ دوم از مزدلفه بیرون رفت و تا قبل از
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جب مزدلفه این است که بعد از نیمه دوم ذبح گوسفندی لازم او است) وا
گرد  -۱یت مزدلفه است: ھای مب ای بمانیم و از سنت مزدلفه لحظه شب در

که زنان و ضعیفان بعد  این -۲ھای رمی جمره عقبه از مزدلفه  نمودن سنگ
 -۳منی روند  سوی بهاز نیمه دوم شب عید قبل از دمیدن صبح از مزدلفه 

و ضعفا سنت مؤکده است که بعد از نیمه دوم شب در که دربارۀ غیر زنان  این
که نماز صبح روز عید را پگاه و در تاریکی (قبل از  مزدلفه بمانند تا این

منی روانه  سوی بهاینکه پس از نماز صبح  -۴روشن شدن ھوا) بخوانند 
وقتی که به مشعر الحرام (کوه کوچکی است در آخر مزدلفه)  -۵شوند 

و به یاد خدا تعالی و دعا و استغفار و صلوات مشغول ایستند  رسیدند می
شود:  ھا سنت است و بسیار گفته می دھند که ھمۀ این شوند و صدقه می می

نيْا حَسَنَةً و� الآخِرة حَسَنةً وَقنِا عَذَابَ النَّارِ « و از  »اللَّهُمَّ رَ�َّنا آتنا في الدُّ

بَرُ «اذکار آنجا است:  جملۀ
ْ
�

َ
ُ أ  ا�َّ

َ
ُ أ بَرُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ُ ا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إلا

َ
 إله

َ
بَرُ لا

ْ
بَرُ �

ْ
�

َ
ُ أ ، وَاَ�َّ

مَْدُ 
ْ
ِ الح بَرُ وَِ�َّ

ْ
�

َ
ُ أ اللَّهُمَّ كما وََ�فْتَنا ِ�يهِ « و از جملۀ دعاھای آن است: »ا�َّ

ا وَارحَْمنَ 
َ

رِكَ كما هَدَيتْنَا، وَاغْفِرْ لن
ْ
قْنا لِذك ا كما وعََدْتنَا بقَِوْلكَِ وأرَ�تْنَا إياّه، فَوَ�ِّ

رََامِ  - وَقَوْلكَُ الحقَّ 
ْ
مَشْعَرِ الح

ْ
 ا�َّ عِندَ ال

ْ
نْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا فَضْتُم مِّ

َ
فَإذَِا أ

آلِّ�َ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاُ�مْ وَ�نِ كُنتُم مِّ   مِنْ حَيثُْ ن َ�بلِْهِ لمَِنَ الضَّ
ْ
ِ�يضُوا

َ
، ُ�مَّ أ

فَاضَ النَّاسُ وَ 
َ
 ا�َّ إِنَّ ا�َّ َ�فُورٌ رَّحِيمٌ أ

ْ
وقتی که ھوا خوب روشن  »اسْتغَْفِرُوا

روند؛ زیرا بعد از روشن شدن ھوا تأخیر نمودن تا طلوع  منی می سوی بهشد 
روند. به  راه با یاد خدا و لبیک گویان می ی هآفتاب مکروه است) و در ھم

مزدلفه و بعضی از  ذرع که بعضی از آن جزو ۵۴۵است  درواییمحسر (نام 
 کنند. بعد از طلوع آفتاب به منی است) که رسیدند شتاب می آن جزو منی

ناَ َ�بدُْك «گویند:  رسند؛ به منی که رسیدند می می
َ
تيَتْهَا وَأ

َ
اللَّهُمَّ هَذِهِ مًِ� قدَْ أ

وْلِيَ 
َ
َّ بمَِا مَنَنتْ بهِِ عَلىَ أ نْ َ�مُنَّ عَليَ

َ
لكُ أ

َ
سْأ

َ
عُوذُ بكِ وَاْ�نُ َ�بدِْك أ

َ
ائكِ اللَّهُمَّ إ�ِّ أ
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احِمِ�َ  رحَْمَ الرَّ
َ
مُصِيبَةِ فِي دِيِ� ياَ أ

ْ
ِرْمَانِ وَال

ْ
جمرۀ عقبه  سوی به و »مِنْ الح

گوید:  اندازد و می عقبه می ی هرود و ھفت سنگ را یکی یکی به جمر می

ا مَبْرُورًااللَّهُ « هُ حَجًّ
ْ
حال در سنگ انداختن رو به و  »، وذََْ�بًا مَغْفُورًامَّ اجْعَل

ایستد؛ در آن حال منی از راست او و مکه از دست  عقبه می ی هروی جمر
عقبه نمود،  ی هچپ او است و ھمین که شروع به انداختن سنگ به جمر

عقبه، وقت لبیک به پایان  ی هگوید؛ زیرا به رمی جمر لبیک گفتن را ترک می
عقبه و ھمراه ھر  ی ها رمی جمررسد و وقت لبیک از احرام بستن است ت می

سنگ  گوید؛ پس از فراغت از یک سنگ انداختن یک بار الله اکبر می
نماید. (ھدی به معنی ھدیه عبارت از  انداختن به جمره؛ ھدی را ذبح می

برد). اگر  شتر یا گاو یا گوسفندی است که شخص حاج با خود به ھمراه می
نماید و به فقرا  آورده ذبح می ھدی را ھمراه ندارد، قربانی را به دست

دھد (خوردن گوشت ھدی و قربانی اگر نه ھدی و قربانی واجب باشد  می
تراشد یا  میبرای ھدیه دھنده و قربانی کننده روا است)، پس از آن سر را 

کند موی آن را. برای مردان ستردن موی سر بھتر است و برای  کوتاه می
(تراشیدن سر برای زن مشروع  زنان کوتاه کردن موی سر بھتر است.

نیست؛ مگر روز ھفتم ولادت او، یعنی سر کودک ھفت روزه تراشیدن چه 
وزن موی سر، طلا یا نقره صدقه  پسر چه دختر سنت است و ھمچنین ھم

است: مشغول تکبیر شدن در  ھای حلق (سر تراشیدن) ) و از سنتدادن
ف راست سر نمودن. و حال سر تراشیدن، رو به قبله نشستن و ابتدا از طر

قبلا مزد سلمانی پرداختن . اما واجب حلق: از بین بردن سه موی است به 
کسی که سرش  -ھر کیفیت باشد، به ستردن یا کوتاه کردن یا کندن یا غیره

طاس و بی مو باشد سنت است کشیدن تیغ بر سر او). پس از فراغت از حلق 
آورد (اگر آن روز  به جا می رود و طواف رکن را (سر تراشیدن) به مکه می

ماند و پس از فراغت از اعمال منی قبل از  نتواند به مکه برود در منی می
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رود و طواف را به جا  غروب آفتاب روز دوازدھم یا سیزدھم به مکه می
نماید (اگر بعد از طواف  پس از طواف، سعی میان صفا و مروه می آورد). می

گردد (و ترتیب اعمال روز عید که اول  میقدوم، سعی ننموده) و به منی بر 
سنگ به جمره اندازد دگر ذبح ھدی یا قربانی نماید پس از آن سر را تراشیده 
یا کوتاه نماید و دگر به مکه رود طواف رکن به جا آورد (طواف رکن را طواف 

کند اگر بعد طواف قدوم  نامند) سپس سعی می فرضی و طواف زیارت نیز می
ن ترتیب سنت است اگر بر خلاف این ترتیب عمل نماید روا سعی ننمود، ای

 است ولی خلاف سنت است.
دوم  ی ه(اول وقت رمی ذبح و حلق و طواف رکن و سعی: ھمه از نیم

قربانی باقی  عقبه و ذبح ھدی و ی هشب عید حج است. و وقت رمی جمر
ه و ھای تشریق یعنی تا غروب آفتاب روز سیزدھم ذیحجماند تا آخر روز می

وقت حلق و طواف و سعی آخری ندارد). از این سه رکن که حلق و طواف و 
شود، مثلا حلق  رمی باشد ھرگاه دو تای آن به جا آورد تحلل اول حاصل می

و طواف نمود (طواف با سعی ھرگاه سعی از پیش ننموده باشد) یا اینکه رمی 
گردد و غیر  عقبه و طواف نمود، در این حال تحلل اول حاصل می ی هجمر

محرمات از لباس پوشیدن و ناخن  ی هزن (یعنی عقد نکاح و وطء) بقی
شود و ھرگاه از آن سه تا که رمی و حلق  چیدن و بو خوشی و غیره حلال می

گردد و زن  سه را به جا آورد ھمه محرمات احرام حلال می و طواف باشد ھر
 گردد). به شوھر حلال می

گردد، شب یازدھم در منی  نی بر میگفتیم پس از طواف و سعی به م
ماند و روز یازدھم بعد از زوال آفتاب و قبل از نماز ظھر (اگر وقت ظھر  می

یا قصد جمع تأخیر نموده باشد) به ترتیب به جمرۀ اولی؛ دگر  تنگ نباشد و
 ای ھفت جمرۀ عقبه سنگ اندازد به ھر جمرهبه جمره وسطی، دگر به 

و روز دوازدھم مانند روز یازدھم بعد   ماند سنگ و شب دوازدھم در منی می
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اندازد،  زوال به ھمان ترتیب به جمرۀ اولی، دگر وسطی، دگر عقبه سنگ می
شب ماندن در منی واجب است و ھمچنین یک سنگ یک سنگ انداختن 
واجب است، اگر ھفت سنگ را به یکباره به جمره اندازد یک سنگ حساب 

ھا واجب است؛ اگر خلاف ترتیب نمود  هشود و ھمچنین ترتیب بین جمر می
شود؛ اگر عجله  اولی سنگ انداخته باشد حساب نمی ی هآنچه قبل از جمر

تواند روز دوازدھم بعد از رمی جمرات و قبل از غروب آفتاب  می داشته باشد
اگر قبل از غروب آفتاب روز دوازدھم از منی بیرون  .١از منی بیرون رود

وب نمود در این حال ماندن شب سیزدھم و رمی نرفت تا اینکه آفتاب غر
ھا به ھمان ترتیب بعد از زوال روز سیزدھم واجب است؛ اگر رمی  جمره
ھا یک روز از او فوت شد در روز بعد تدارک نماید و چیزی بر او نیست؛  جمره

سیزدھم غروب کرد فدیه لازم اگر در روز بعد تدارک نکرد تا اینکه آفتاب روز 
) حتی از سه صدقه دادن به فقرای حرمو  بح گوسفندی استفدیه ذاست (
اگر یک شب در منی نماند یک  -ھا را ترک کرد یک فدیه لازم او است؛ سنگ
د لازم لازم او است؛ اگر دو شب در منی نماند دو مُ ) قیاسی گندم ۴/۵مُد (

او است؛ اگر یک سنگ را ترک کرد به اینکه شش سنگ به جمره انداخت 
لازم او است؛ اگر دو سنگ ترک کرد دو مُد و در ترک سه سنگ یک یک مُد 

فدیۀ کامل یعنی ذبح گوسفندی لازم است و کسی که عاجز شد از رمی 
حجرات به سبب بیماری به طوری که ایستادن در نماز فرضی نتواند در این 

تواند دیگری را برای سنگ انداختن نیابت دھد (و شرط نیت در  حال می
ز آنکه سنگ در آن بماند، مثلی که لازم نیست که سنگ اندا رمی جمار،

باشد) وقت رمی ھر روزی از زوال آفتاب است تا  زنده بیرون از محل می

                                           
چنانچه قبل از غروب روز دوازدھم در ماشـین نشسـت بـرای بیـرون رفـتن از منـی  -١

  ولیکن به سبب سنگینی مرور تا بعد از عشاء بیرون رفت مانعی ندارد و فدیه ندارد.
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ھای آن که شب  غروب آفتاب آن روز و از واجبات منی است: ماندن شب
ھای یازده و  حجه باشد و سنگ انداختن در روزذی ١یازده و دوازده و سیزده

که ترتیب  که سنگ را یکی یکی بیندازد و این حجه و  اینسیزده ذیدوازده و 
اندازد) و  ھا را نگھدارد (در روز عید حج فقط به جمرۀ عقبه سنگ می جمره

خرما را  ی هکه سنگ را بیندازد، اگر غیر سنگ بیندازد مثل اینکه ھست این
که  اینکند اما آنچه سنگ باشد کافی است ولو  نمی به جمره اندازد کفایت

که انداختن باشد اگر  و فیروزه باشد مثلاً و این عمیقن یا سنگ ھسنگ آ
کند و آنکه قصد محل رمی نماید و  نمی سنگ را در محل رمی بنھد کفایت

 ی همگر ستون جمر(مقدار کفایت سه ذرع است از ھر طرف ستون جمرات 
ماز ھای منی است: بسیار ن ه بیش از یک طرف ندارد) و از سنتعقبه ک

خواندن در مسجد خیف در منی و حضور نماز جماعتی در آن و بکوشد برای 
ای است که در  و آن جلو مناره جنماز در محل نماز خواندن حضرت محمد 

تر و  میان مسجد خیف متصل به قبه است (زیرا آن مسجد چندین بار بزرگ
مناره  ٢نزدیک ھمان ÷تر از حد اصلی گردیده است (گویند قبر آدم  گشاده

مناره است در مسجد خیف منی، مثلی که گویند قبر حوا علیھا الرحمة در 

مَّ اللَّهُ «جده (بندر حجاز) است (و به نام او به جده مشھور) و دعا کردن به: 
ا مَبْرُورًا هُ حَجًّ

ْ
بعد از فراغت از سنگ انداختن به  »، وذََْ�بًا مَغْفُورًااجْعَل

از اعمال منی و حصول ارکان حج  ھای سه تا در منی). پس از فراغت ستون
که گذشت از حج کاملا فارغ گردیده و موقعی که قصد مسافرت از مکه  چنان

و پس از آن سنت  -معظمه را دارد، واجب است به جا آوردن طواف وداع 

                                           
ماندن شب سیزده و سنگ انداختن روز آن در صورتی که قبل از غـروب دوازدھـم از  -١

 منی بیرون نرفته باشد چنانکه یاد شد.
 .-ھـ ع ح تحفه  ١-چنانکه ابو سعید در شرف النبوة آورده است  -٢
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د و آمدن است دو رکعت سنت طواف و دعایی که بعد از نماز طواف ذکر ش
مقدسه است) و دعا  ی هکعب ی هازالاسود و درونزد ملتزم (که میان حجر

مسافرت نماید؛ اگر بعد  ١نماید و نزد چاه زمزم رود و آب زمزم آشامد؛ سپس
از طواف وداع بدون عذر و مشغول شدن به اسباب سفر، بدون غرض تأخیر 

ماند و  طواف لازم است (طواف وداع بر کسی که در مکه می ی هنمود، اعاد

ُ «ون رفتن از مکه بگوید: بر زن حائض نیست) و ھنگام بیر بَرُ  اَ�َّ
ْ
�

َ
بَرُ  أ

ْ
�

َ
ُ أ  اَ�َّ

بَرُ 
ْ
�

َ
ُ أ ُ  اَ�َّ  ا�َّ

َّ
َ إلا

َ
 إله

َ
ُ لا

َ
�كَ له  شَرِ

َ
ءٍ  وحَْدَهُ لا مَْدُ وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

ْ
ُ الح

َ
كُ وَله

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
، له

ُ وعَْدَهُ ائبُِونَ عَابدُِونَ سَاجِدُونَ، لرَِ�ِّنَا حَامِدُونَ آيبُونَ تَ  قَدِيرٌ  ، وَنصََرَ ، صَدَقَ ا�َّ
حْزَابَ وحَْدَهُ َ�بدَْهُ 

َ
 ی هبعد از فراغت از حج و بیرون آمدن از مک »، وهََزَمَ الأ

معظمه مستحب است به زیارت قبر حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه 
شان و ھمچنین برای  و آله و صحبه رفتن و نماز خواندن در مسجد شریف

تن برای زیارت حضرت مستحب است؛ اگر چه برای حج کننده غیر حاج، رف

مَنْ زَارَِ� « زیارت آرامگاه ایشان مؤکدتر است و در حدیث صحیح است:
قِيَامَةِ 

ْ
ُ شَهِيدًا وشََفِيعًا يوَْمَ ال

َ
مَدِينَةِ ُ�تْسَِبًا كُنتْ له

ْ
شعب  یف ی(رواه البیھق .»باِل

 قال السیوطی حدیث حسن). -الایمان
کسی که زیارت نمود مرا در مدینه در حالی که زیارتش برای خدا  معنی:
کار او در روز قیامت و در این زمینه علامه ابن  باشم گواه و شفاعت است، می

تألیف  »الجوھر المنطم فی زیارة القبر المکرم«حجر الھیتمی کتابی به نام: 
اند و مستحب  فرموده و آنچه تعلق به این مبحث دارد در آن گردآوری نموده

است برای کسی که قصد زیارت حضرت را دارد آنکه در راه درود و سلام 

                                           
نـام دارد خـارج شـود اگـر از آن مسـیر نشـود از بـاب  -ای که باب الحزون از دروازه -١

 العمره.
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بسیار فرستد و آنکه قبل از داخل شدن به مدینه بدن را شستشو دھد و 
که به باب الرحمه مشھور است  هترین لباس خود را پوشد و از درواز پاکیزه

از تحیة مسجد را داخل شود و به روضه که میان قبر و منبر است رود و نم
به جا آورد؛ و سپاس خدای متعال پس از خواندن نماز به جا آورد پس از آن 

زیر بقبر حضرت رود و تقریباً چھار ذرع دور از قبر ایستد و سر را به  سوی به
افکند و نھایت ادب و تعظیم حضرت و ھیبت ایشان را  در دل آرد و آھسته 

در دل خود از خدای تعالی بخواھد که  بگوید: السلام علیکم یا رسول الله و
او را به پیروی حضرت موفق فرماید؛ پس از آن یک ذرع به دست راست رود 

پس از آن یک ذرع به دست راست رود و  »ابابكر يا عليك السلام«و بگوید: 

گردد به جای اول خود رو بروی پس از آن بر »يا عمر كالسلام علي« بگوید:

عن الاسلام اللهم اجز سيدنا محمدا عنی و« بگوید:حضرت و فاتحه بخواند و 

تَ رسولا عن امته أمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ومسلـوال لَّغْ دُ أنَّكَ بَ هَ شْ

يْتَ الأمانَةَ  ، وأدَّ ةَ سالَ نماید، اما  خیر برای خود و مسلمین یو دعا »الرِّ
که  اندن خود را به دیوار قبر و دست کشیدن به آن و بوسیدنش چنیچسبان

کننده باید زیارت را  زیرا زیارت است؛ یدهھای ناپسند نمایند بدعت عوام می
شود در نظر ایشان به جا  طوری انجام دھد که اگر در حیات ایشان انجام می

بود و آیا پسندیده است در حضور حضرت صلوات الله و سلامه علیه آنکه 
ف ادب بلند نماید) و کسی خود را به دیوار چسباند یا آواز خود را بر خلا

باید پرھیز کرد از طواف دور قبر حضرت و از نماز خواندن درون حجره  می
 به قصد تعظیم). 

ھایی که از گل آنجا درست  بیرون بردن خاک حرم مکه و مدینه و کوزه
شده باشد حرام است) و از جملۀ مستحبات است زیارت بقیع و قباء و 

باشد و ھمچنین آشامیدن از آب  میمشاھد مدینه که در حدود سی مشھد 
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و  ، بصّه، بئرحا، عھن باشد.هی مدینه که: ارپس، غرس، رومه، بضاع ھا چاه
ھمچنین محافظت بر نماز در مسجد حضرت که ھر نمازی در آن مسجد 
مقابل ھزار نماز است و صدقه دادن به ھمسایگان حضرت چه مقیمین و چه 

مدینه داشته باشد، مستحب است  غرباء و ھنگامی که قصد بیرون آمدن از
دو رکعت نماز بخواند و وداع مسجد بگوید و زیارت حضرت نماید و دعا نماید 

 و در حدیث صحیح وارد است: -که دوباره زیارت حضرت نصیبش گردد
ةً « َّ مَرَّ ُ عَليَهِْ مَنْ صَ�َّ عَليَ ا بهِاٰ  ، صَ�َّ ا�َّ   .»عَشْرً

خدا در مقابل ھر یک بار درود،  فرستد معنی: کسی که یکبار درود بر من

دٍ و آلِهِ سَيّدِنا اللهَُّمَّ صَلِّ عَلىَ «ده بار درود بر او فرستد.  زْوَاجِهِ  صَحْبِهِ  وَ  ُ�مََّ
َ
وَأ

 َّ� دٍ  سيدنا وََ�اركِْ عَلىَ  آلِ إبِرَْاهِيمَ، اِبراهيمَ وعََلىٰ  تهِِ، كَمَا صَليَّتَْ عَلىَ اوذَُرِّ ُ�مََّ
زْوَاجِ 

َ
�َّ وَأ تَ عَلىَ اهِ وذَُرِّ

ْ
إِنكََّ  فى العالم� آلِ إبِرَْاهِيمَ  ابراهيم وعلى تهِِ، كَمَا باَرَ�

يدٌ  يدٌ َ�ِ  .»حَمِ
اکنون ارکان و واجبات و سنن و مکروھات و مباحات و محرمات و 

 گذرد. مفسدات حج و عمره به تفصیل بیشتری از نظر خوانندۀ محترم می

 ارکان حجّ و عمره

احرام بستن به حج (اگر حج را به تنھایی  -۱شش است: ارکان حج 

 « دھد: انجام می
َ

ِ َ�عَالى حْرَمْت بهِِ ِ�َّ
َ
جََّ وَأ

ْ
و احرام  قصد حج نمودم »نوََ�تْ الح

بستم به آن، لله تعالی و اگر حج قران است که احرام به حج و عمره با ھم 

َجَّ «بندد:  می يْت الحْ ةَ وَ نَوَ رَ مْ عُ مْ  الْ رَ أَحْ الىَ وَ عَ : قصد حج و عمره با ھم »ت بِهِ اللهَِِّ تَ
 بندد: و اگر احرام به عمره می -ه تعالی نمودم و احرام بستم به ھردو للّ 
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يْتُ « ةَ  نَوَ رَ مْ عُ الىَ  الْ عَ مْت بِهِ اللهَِِّ تَ رَ أَحْ قصد عمره نمودم و احرام بستم به آن  :»وَ
 -۵سعی میان صفا و مروه  -۴طواف رکن  -۳وقوف عرفه  -۲لله تعالی) 

ترتیب  -۶حلق (موی سر تراشیدن) یا تقصیر (یعنی موی سر کوتاه کردن) 
 (ارکان عمره ھمان ارکان حج است فقط وقوف عرفه ندارد).

 واجبات احرام

 عمره در فصل مواقیت گذشت). احرام بستن از میقات (بیان حج و -۱
برھنه نمودن بدن از ھر لباس دوخته و ھر لباسی که احاطه به بدن  -۲

حتی » لُنگ دوش برای مرد و مگر ازار و رداء، لُنگ پا«نماید 
و برای  -پوشیدن سر به بالا پوش در حال خواب ھم روا نیست 

 روا رویکه پوشیدن  مگر این«زنان لباس دوخته و محیط روا است 
لاپوش در وقت خواب ھم روا نیست. باحتی پوشیدن رو به » نیست

اگر مرد لباس دوخته یا محیط یا سر را بپوشد فدیه لازم او است 
چنانکه در فصل فدیه آید و ھمچنین اگر زن رو را بپوشاند فدیه لازم 

 او است (مگر پوشاک رو متصل به رو نباشد).
ال و ذیقعده و ده شب یعنی احرام به حج در وقت آن که شو وقت: -۳

روز عید آمد و احرام نبسته بود  صادق ذیحجه است ببندد؛ اگر صبح
وقت احرام به حج فوت شد و ھمچنین اگر قبل از ماه شوال احرام 
به حج فوت شد و ھمچنین اگر قبل از ماه شوال احرام به حج ببندد 

 شود. شود و عمره می حج منعقد نمی -
سال است مگر اینکه حاج مادامی که از  ی هوقت احرام به عمره ھم

تواند احرام به عمره بندد؛ زیرا عمره  را به  اعمال حج فارغ نشده باشد نمی
 توان داخل نمود یعنی ھمین که شخص احرام به حج بست تا کاملاً  حج نمی
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تواند احرام به عمره بندد. کسی که احرام به حج  از آن فارغ نشده باشد نمی
شود و سال  آورد و حلال می رسید عمل عمره به جا میبست و به عرفه ن

نماید، اما اگر احرام به عمره بسته باشد چنانچه مشغول  دیگر قضاء می
تواند احرام به حج بندد و اعمال حج را به جا  اعمال عمره نشده باشد می

کند ولی ذبح گوسفندی لازم او است  آورد و به جای حج و عمره کفایت می
ھل حرم مکه باشد که ذبح گوسفند یعنی فدیه بر او نیست و مگر اینکه ا

تفصیل این سه موضوع در فصل محرمات احرام و فصل فدیه و فصل مواقیت 
 مذکور است.

 های احرام سنت

ھای قبل از احرام و آن  سنت -۱ھای احرام بر دو قسم است:  سنت
 -۳رداء  برھنه ساختن خود از غیر ازار و -۲بدن شستن  -۱عبارت است از 

به  -۴اء: لُنگ پا و لُنگ دوش که ھر دو نو و سفید باشند دپوشیدن ازار و ر
(در غیر اوقات  رکعت نماز سنت احرامخواندن دو  -۵کار بردن بوی خوش 

ھایی که ھمراه احرام است مانند احرام راه روند  کراھت نماز) و از سنت
بستن سواره ھنگامی  ھنگامی که بعد از نماز مشغول راه رفتن شد و احرام

غیره موقعی که چنین ماشین و مکه سوار شد و حیوانش به راه افتاد و ھ
ھای بعد از احرام مانند: مشغول شدن به لبیک گفتن  سنت -۲حرکت نمود. 

فرستادن و خواستن بھشت از خدا و پناه بردن به او از  جو درود بر پیغمبر 
احات احرام: مانند مالی برای مب -۳دوزخ و غیره مانند ھدی با خود بردن 

 تجارت با خود بردن.
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 مکروهات احرام

نظر به  -۲مجادله و پرخاش با یاران و خدمتکاران در راه حج  -۱مانند: 
 -۴بدون توشه به حج رفتن از راه گدایی  -۳شھوت به چیزی نمودن 

ریش (تا موی کنده نشود)  شانه زدن به موی سر و -۵خارانیدن موی به ناخن 
ای که در آن زیبایی است به چشم کشیدن (در صورتی که بوی سرمه  سرمه -۶

 ای که زیبایی ندارد مانند توتیا که مکروه نیست و غیره. خوش نباشد) اما سرمه

 محرّمات احرام

مباشرت به شھوت  -۳بوسه (اگر شھوت را به حرکت آورد)  -۲وطء  -۱
عقد نکاح  -۵زل ساختن منی را نا -۴(مثل دست به بدن زن کشیدن مثلاً) 

شود.  چه خوشبو نامیده می بوخوشی در بدن یا لباس یا فراش به ھر -۶
 -۸پوشیدن دستکش  -۷شان  مانند مسک و زعفران و گل و بنفشه و روغن

شکار کردن ھر حلال گوشت برّی وحشی (یا حیوانی که از پدر و مادرش 
نمایی دیگری  راه -۱۰کشتن شکار  -۹یکی وحشی بوده باشد) حتی ملخ 

 -۱۲که برای او شکار شده باشد  خوردن گوشت شکاری -۱۱شکار  سوی به
روغن کشیدن  -۱۴چیدن ناخن  -۱۳نیست کردن موی از سر یا غیر سر 

اگرچه خوشبو نباشد به سر یا ریش. در این چھارده تا مرد و زن یکسانند 
اینکه و کفش (مگر  ١پوشیدن مرد لباس دوخته را و دستار و کلاه -۱۵

                                           
و آنچه سر را بپوشاند (مرگ در صورت عذر مثل لته بر زخم سـر نھـادن) و ھمچنـین  -١

ھر لباسی که احاطه به بدن نماید مانند بافته و آنچه گرده داده شود (مگر اینکه گـره 
 دادن لُنگ پا جایز است).
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پوشیدن زن رو و دو کف دست را  -۱۶پوشیدن نعلین روا و مستحب است) 
آید، اما  ھا فدیه لازم است و تفصیل فدیه در فصل فدیه می این ی هو در ھم

اگر شخصی محرم یکی از این محرمات را در حال فراموشی نمود که در این 
ستردن و حال اگر عمل او از جنس اتلاف است مانند تلف کردن موی به 

کشتن شکار که فدیه لازم است و اگر عمل او در حال فراموشی از خوشی 
کردن است مانند لباس پوشیدن به فراموشی و بوخوشی به کار بردن که 
فدیه در آن نیست. اما شخص دیوانه که ولی او را به انجام دادن اعمال حج 

و لازم نیست اما سازد، اگر یکی از محرمات نامبرده نمود فدیه بر ا وادار می
چیدن مویی که در چشم بیرون آمده باشد یا ناخنی که شکسته باشد یا پا بر 

راه را گرفته باشد نھادن یا شکاری که حمله به محرم نموده و  ی هملخی که ھم
برای دفاع از خود آن را کشته باشد یا شکاری که از دھن جانور نجاتش دھد و 

ھا فدیه نیست مفسد احرام ھمان  ز ایندر دست او بمیرد، که در ھیچ یک ا
 دین برگشتن) است. ای است پیش از تحلل اول، مبطل احرام ردّه (از وطه

  فدیه -۱

  بھا، بر سه قسم است:فدیه به معنی سر
قبای گندم) باشد و  ۴و  ۱/۲آنچه فدیه در آن دادن یک مد ( :قسم اول

نیست کردن یک موی در حال احرام یا بعضی از یک موی  -۱آن عبارت از: 
ترک شب ماندن یکی  -۳چیدن یک ناخن یا بعضی از آن در حال احرام   -۲

ھای جمار و  ترک یک سنگ انداختن از سنگ -۴ھای منی بدون عذر  از شب
کشتن  -۶یک مد باشد بریدن گیاھی از گیاھان حرم که قیمتش  -۵منی 

برای افطار زن در روز  -۷شکاری که قیمتش مساوی با یک مد باشد 
برای افطار پیر مرد  -۸رمضان به سبب ترس بر حمل یا بچه شیرخوارش 
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افتاده که توانایی روزه داری ندارد و ھمچنین به سبب بیماری که امید 
دھند  مد می کنند و به جای ھر یک روز یک بھبودیش نیست که افطار می

تأخیر قضاء روز یک روز از رمضان تا دیگر داخل شود بدون عذر (و این  -۹
یک روز رمضان بر او بود و  ی هاگر روز شود مثلاً  ر میمد به سبب تأخیر مکرّ 

قضاء رفتن  باجای یک روز ه که رمضان دیگر داخل شد، ب قضاء نرفت تا این
از  -۱۰به ھمین ترتیب)  دھد؛ اگر دو رمضان گذشت دو مد و یک مد می

کسی که روزه بر او بوده روزه نگرفت و مرد به جای ھر یک روز یک  ی هترک
برای افطار کسی که نذر نموده بود که ھمیشه به روزه باشد و یک  -۱۱مد 

 دھد. جای آن یک روز یک مد میه روز به عید نموده که ب
 -۱آن دادن دو مد باشد و آن عبارت است از:  ی : آنچه فدیهقسم دوم

چیدن دو ناخن  -۲نیست کردن دو موی یا بعضی از دو موی در حال احرام 
مگر در صورتی که باقی گذاردن مو و بعضی از دو ناخن در حال احرام ( یا

واجب شدن یک مد  ناخن مضر باشد چه یک ناخن و مو و چه دو تا و محلّ 
واجب شدن دو مد در دو مو و دو ناخن وقتی است در یک مو و یک ناخن و 

را نماید؛ اما اگر اختیار دادن خوراکی را نمودن که در یک  ١که اختیار خونی
رام) لازم است و در دو مو، دو قیاس گندم یا سه کیلوگ ۱۸یک صاع (مو 

صاع و ھمچنین یک ناخن یک صاع دو ناخن دو صاع و اگر اختیار روزه 
د در یک مو، یک روز روزه رفتن و در دو مو دو روز روزه گرفتن در فدیه نمو

بریدن درخت حرم که قیمتش مساوی با دو مد  -۳شود  گرفتن لازم می

                                           
به اینکه قصد نماید که در نیست کردن سه مو یا سه ناخن گوسفندی را به عنوان  -١

فدیه ذبح نماید و به فقرا که در این صورت است که در یک مو و یک ناخن نیست 
یا دو ناخن دو مد خوراک لازم است، ھر مد  مد فدیه است و در دو مو و کردن یک

یا یک  یک کیلو کم ربع است اما اگر قصد خوراک دادن در فدیه دارد؛ در یک مو و
 ناخن یک صاع یعنی سه کیلو لازم است.
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که قیمتش  باشد و ھمچنین در کشتن شکاری حرمی یا در حال احرام
در صورتی که اختیار خوراک دادن یا روزه گرفتن در مساوی با دو مدّ باشد (

ھای منی  ترک شب ماندن دو شب از شب -۴که گذشت)  فدیه ننماید چنان
 ھای جمار منی. ترک دو سنگ از سنگ -۵

 -۱: آنچه فدیه آن ذبح گوسفندی باشد و آن عبارت است از: مقسم سوّ 
کشتن شکار  -۲یا بیشتر به یک دفعه در حال احرام  ١نیست کردن سه موی

به کار بردن بو  -۳حرمی یا در حال احرام که قیمتش از دو مد بیشتر باشد 
ترک احرام از میقات  -۵پوشیدن (لباس ناروا در حال احرام)  -۴خوش 

ترک  -۶(ھرگاه پیش از مشغول شدن به اعمال نسک به میقات بر نگشت) 
ترک  -۸ھای منی  ترک شب ماندن سه شب -۷بر غیر حائض) طواف وداع (

شب عید ترک شب ماندن در مزدلفه ( -۹ھای منی  رمی سه سنگ از سنگ
ھای حج، احرام به عمره بستن در ھمان سال  تمتع: یعنی در ماه -۱۰حج) 

قران که احرام به  -۱۱ه نباشد) حج کردن (اگر آن شخص از اھل حرم مکّ 
روغن  -۱۲ه نباشد) حج و عمره باھم بندد (اگر آن شخص از اھل حرم مکّ 

فجر  پس از طلوع فوت وقوف عرفه مثلاً  -۱۳کشیدن به موی سر و ریش 
 -۱۴روز عید قربان یعنی پس از: دمیدن صبح روز عید قربان به عرفه برسد 

ه که قیمت آن درخت از دو مد بیشتر بریدن درخت کوچکی از حرم مکّ 
محصر شدن محصر: به معنی ممنوع است. به اینکه محرم را از  -۱۵باشد 

ل مذکور است) در ھر یک از که در فصل تحلّ  رفتن به حج باز دارند (چنان

                                           
در نیست کردن سه مو یا بیشتر یا سه ناخن و بیشتر و در پوشیدن لباس و بکار بردن  -١

خوش و مقدمات جماع و جماع بعد از تحلل اول در ھمـۀ اینھـا ھنگـام اختیـار بوی 
کیلو باشد) و فدیه اینھـا در صـورت اختیـار  ١٣اش سه دو صاع است که ( طعام، فدیه

فقیر) و فدیه اینھا در صـورت اختیـار خـود ذبـح  ٦روزه سه روز روزه رفتن است (به 
 گوسفندی است که در قربانی کفایت کند.
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این شانزده تا ذبح گوسفندی لازم است، سن و صفت گوسفند ھمان سن و 
در  شود، مگر گوسفندی که در قربانی ذبح می که است صفت گوسفندی

شود که سن و صفت آن به حسب  بریدن درخت حرم و کشتن شکار لازم می
 کند. مقابلش فرق می
 -۱: گاوی باشد و آن عبارت است ازآن ذبح  ی ه: آنچه فدیقسم چھارم

کشتن گورخر یا گاو کوھی یا  -۲ه بریدن درخت بزرگی از درختان حرم مکّ 
 کند. گوزن، سن و صفت این گاو به حسب مقابلش فرق می

 -۱آن ذبح شتری باشد و آن عبارتست از:  ی ه: آنچه فدیقسم پنجم
این شتر مرغ  ه یا در حال احرام. سن و صفتکشتن شتر مرغی در حرم مکّ 

آن  ی هکند یعنی اگر شتر مرغ، بزرگ باشد، فدی به حسب مقابلش فرق می
 -۲آن شتر کوچک.  ی هشتر بزرگی است و اگر شتر مرغ، کوچک باشد فدی

ل. سن و صفت این شتر ل اوّ قبل از تحلّ  ی فاسد ساختن حج یا عمره به وطه
ح حیواناتی که ذب شود محلّ  ھمان سن و صفت شتری که در قربانی ذبح می

در فدیه لازم است و وقت ذبح آنھا در فصل جزاء صید و فصل ھدی مذکور 
 شد.

  وقوف -۲

 واجبات عرفه سه چیز از این قرار است:
ر زمین عرفات که حضور او د این -۲حضور محرم در زمین عرفات  -۱

وقت وقوف از زوال آفتاب روز نھم ذیحجه است تا در وقت وقوف باشد (
که در حال وقوف دارای اھلیة  این -۳ح صادق روز عید قربان) دمیدن صب

عبادت باشد یعنی بیھوش و مست و دیوانه نباشد (برای آنان اگر چه وقوف 
 گردد). شود اما وقوف سنت آنان را حاصل می فرض صحیح نمی
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در حال رفتن به  -١: ھیجده چیز است از این قرار: ھای عرفه سنت

هتُ، وَوجَْهَكَ الكَرِ�مَ أردَْتُ، فاجْعَلْ ذَنبِْي  اللَّهُمَّ «عرفات گفتن  كَْ توَجََّ
َ

إلي
ءٍ قَدِيرٌ  َيِّبْ� إنَّكَ على كّل شَيْ

ُ
 .»مَغْفُورَاً، وحََجيِّ مَبْرُوراً، وارحَْمِْ� وَلاَ تخ

خواند و اعمال  ای که امام بعد از زوال قبل از نماز ظھر می دو خطبه -۲
جمع کردن میان نماز ظھر و  -۳آموزد  میحج که در جلو است به مردم 

 -۴او به جا آید  ی هعصر در عرفات برای کسی که شروط جمع و قصر دربار
غروب آفتاب به روز  جمع نمودن میان روز و شب در عرفات که تا بعد از

بسیار نمودن دعا و ذکر طلب مغفرت برای مؤمنین و  -۵عرفه بماند 
آنکه در وقوف سواره باشد؛ (زیرا  -۶مؤمنات (چنانچه به تفصیل گذشت) 

آنکه در حال وقوف  -۷اند)   حضرت صلوات الله علیه سواره وقوف فرموده
ھا را در حال  دست -۹آنکه رو به قبله ایستد  -۸دارای طھارت کامل باشد 

دعا را آھسته خواند مگر کسی که دیگران را  -۱۰دعا افراشته دارد 
آنکه در مقابل آفتاب  -۱۱دیگران آمین گویند خواند تا  آموزد یا بلند می می

بسیار نمودن از فروتنی و شکسته نفسی و اظھار افتقار به  -۱۲بارز شود 
 -۱۴اینکه زنان در محل ستر وقوف نماید  -۱۳درگاه پروردگار تعالی 

اند که بنا به   د صلوات الله علیه ایستادهی که حضرت محمّ ایستادن در محلّ 
ای) است میان کوه   بن جماعه ھمان شکافی (فجوه بدر تحقیق الشریف

معروف است و  ÷ آدم ی هعی که از چپ آن و به خانمربّ  ی هرحمت و خان
صل به صحن کوه رحمت و وقتی که ھایی است متّ  پشت آن ھمان سنگ

مربع  ی هوقوف کننده رو به قبله ایستد کوه رحمة در جلو او و ھمان خان
ھای  مه آن سنگو کسی که این را نیابد بر ھنامبرده از دست چپ او است 

بسیار صدقه  -۱۵بزرگ بایستد، شاید توقف نبوی را دریابد (موقف: ایستگاه) 
حسن ظن به پروردگار  -۱۷رفتن از راھی و برگشتن از راه دیگر  -۱۶دادن 

ذبح: یعنی  -۱۸تعالی که عقیده نماید آمرزیده و حج او پذیرفته گشته است 
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گوسفندی و دادن گوشت آن به فقرای حرم، بر کسی که قبل از کارد دادن 
 غروب عرفات بیرون رفت و بعد از غروب تا دمیدن صبح به عرفات برنگشت.

 مکروهات عرفه

بلند  -۱زیاده بر آنچه در مکروھات احرام گذشت از این قرار است: 
 بدون طھارت -۳اختلاط زن با مردان در وقوف  -۲خواندن دعا بدون عذر 
 -۵افروختن چراغ در شب عرفه در زمین عرفات  -۴وقوف را به جا آوردن 

 باشد و غیره. ازدحام بر علمین که میان نَمِره و عرفه می
 : ھمان محرمات احرام است.مات عرفهمحرّ 

 : ھمان وقوفی است که واجبات عرفه در آن به جا آید.مباحات صحیح
ن به جا نیاید. عرفات را : وقوفی است که واجبات عرفه در آوقوف فاسد

 جا بود، یا اینکه محلّ اند که شناسایی آدم و حواء در آن ن جھت نامیدهاز ای
ع تعارف و شناسایی مسلمانان است که در آنجا مجتمع و از حال ھمدیگر مطلّ 

 شوند، از توابع عرفه است شب ماندن در مزدلفه. می
 نزدیکی.به معنی قرب و ازدلاف: 

اند که نزدیک عرفات است. مسافت بین عرفات  نامیده از جھت ار مزدلفه
 باشد. و مزدلفه یک فرسخ می

  مزدلفه

 واجبات مزدلفه: 
شب عید  دوم ی های در نیم حضور محرم در مزدلفه به قدر لحظه -۱

م شب عید حج در مزدلفه نباشد واجب است بر دوّ  ی هحج (کسی که در نیم



 ٣٧             و عمره احکام و مناسک حج

 

مزدلفه مبنی بر وقوف عرفه است یعنی اینکه اعمال  -۲او ذبح گوسفندی) 
تا وقوف عرفه به جا نیاورد شب ماندن مزدلفه حاصل نگردد و (کسی که در 

م شب عید حج مشغول وقوف عرفه باشد، شب ماندن مزدلفه بر او دوّ  ی هنیم
 اینکه در حال مبیت مزدلفه محرم و اھل عبادت باشد. -۳واجب نیست) 

 :های مزدلفه سنت
سنگ برای سنگ انداختن به ستون عقبه از مزدلفه  گرفتن ھفت -۱

(سنگ را از ھفت تا کمی بیشتر بردارد تا اگر از او افتد در دسترس داشته 
 ی ه(دربار -جمع تأخیر -جمع نمودن میان نماز مغرب و عشاء  -۲باشد) 

جلو فرستادن زنان و  -۳او به جا آید)  ی هبارکسی که شرایط جمع و قصر در
خواندن نماز صبح به تاریکی یعنی  -۴عد از نیمه شب به منی مردم ضعیف ب

الحرام و ایستادن در رفتن پس از نماز صبح به مشعر -۵ اول وقت در مزدلفه
شتاب راه رفتن در محسّر که دروایی  -۶آنجا برای دعا تا روشن شدن ھوا 

 ذرع میان مزدلفه و منی. ۵۴۵است به طول 

 مکروهات مزدلفه: 
باشد  که از مأزمین عرفه تا وادی محسّرذرع است  ۷۰۰۰طول مزدلفه 

 الحرام و بیرون رفتن از آن، بعد ازز حرکت از مزدلفه و آمدن به مشعربعد ا
 رسند. طلوع آفتاب به منی می

 منی

شود که در آن خون حیوانات که در حج ذبح  منی از این جھت نامیده می
شود. أامنی: ریخت، مسافت بین مزدلفه و منی  آنھا مشروع است ریخته می
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ر تا جمر یک فرسخ می عقبه است اگر چه  ی هباشد. طول منی از وادی محسِّ
 خود ستون عقبه نه از منی است.

 : واجبات منی
ازدھم و دوازدھم و سیزدھم ذیحجه در ماندن شب و رمی روز ی -۱

اب روز دوازدھم از منی بیرون منی (کسی که قبل از غروب آفت
. شب ماندن شب سیزدھم و رمی سیزدھم از او ساقط رفت
 .)شود می

 ھفت سنگ انداختن به ستون عقبه در روز عید حج. -٢
 گانه اولی، وسطی، عقبه. ھای سه انداختن سنگ به ستون -۳
، دگر وسطی، دگر ل به ستون اولیبه اینکه اوّ  داشتن ترتیب نگاه -۴

 عقبه سنگ اندازد.
گانه بعد از زوال آفتاب باشد  ھای سه که سنگ انداختن به ستون این -۵

 آید). تفصیل سنگ انداختن در فصل رمی می(

 :های منی سنت
ھنگام ورود به منی در صبح عید حج، یکسره به نزد ستون عقبه  -۱

 رفتن.
عقبه زدن؛ دگر کارد دادن ھدی یا قربانی، ابتداء سنگ به ستون  -۲

وردن، دگر ه و طواف رکن به جا آدگر سر تراشیدن، دگر رفتن به مکّ 
اگر بعد از طواف قدوم سعی ننموده) که سعی میان صفا و مروه (

 این ترتیب سنت است.
کارد  ذبح نمودن آنچه ذبح آن لازم باشد در منی؛ زیرا بھترین محلّ  -۳

 ج، منی است.دادن حیوان برای حا
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در منی برای  جمع نمودن میان نماز ظھر و عصر و مغرب و عشاء -۴
 او به جا آید. ی هبارکسی که شروط جمع در

ی خواندن اذکار و دعاھایی که گفتیم ھنگام رمی و غیره در من -۵
باشد  ه یک فرسخ می. مسافت میان منی و مکّ سنت است و در غیره

 باشد. ه میو منی از شرق مکّ 

 حج در منی و غیره به جا آید عیداعمالی که در روز 

رسند  کنندگان) به منی می وع آفتاب بروز عید حج، حجّاج (حجبعد از طل
اندازند و ھنگام  روند و ھفت سنگ به آن می یکسر به نزد ستون عقبه می

نمایند، دگر کسانی که  سنگ انداختن به ستون عقبه رو به ستون عقبه می
در منی کنند ھمه  شان است یا قربانی می ند یا فدیه لازمھدی ھمراه دار

تراشند، آن وقت به  دھند، دگر موی سر یا بعضی از آن می گوشتی را کارد می
آید) و طواف رکن را به  ه میه در فصل دخول مکّ روند (آداب دخول مکّ  ه میمکّ 

ین حال ھمه گردند، در ا اند و به منی بر می  آورند پس از آن سعی ننموده جا می
کسانی که نخواھند در روز عید حج به شود.  آنچه بر محرم حلال نبوده روا می

مانند و پس از رمی روز دوازدھم یا   ه روند یا وسائل رفتن نیابند در منی میمکّ 
که  اینآیند.  روند و طواف و سعی نموده از احرام بیرون می ه میسیزدھم به مکّ 

 حلق، طواف و سعی.تفصیل به ترتیب: رمی، ذبح، 

 رمی:  -۱
 .ھای منی) ن(یعنی سنگ انداختن به ستو

عید حج  دوم شب ی هعقبه از نیم ی ه: ابتدای وقت رمی جمررمی وقت
ماند وقت فضیلت آن تا غروب آفتاب روز عید حج و وقت جواز  باشد و می می
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جه و ابتدای سنگ انداختن به آن تا غروب آفتاب روز سیزدھم ذیح
گانه از زوال روز یازدھم ذیحجه تا غروب آفتاب روز سیزدھم.  سهھای  ستون

ھای نامبرده  ھای سه تا در یکی از روز ھرگاه سنگ انداختن یکی از ستون
. کسی که از سنگ انداختن به شود فوت شد در روز بعد تدارک می

تواند دیگری را نیابت دھد  ھای نامبرده در وقت رمی عاجز باشد می ستون
در فصل فدیه گذشت که اگر ھا اندازد ( ی او سنگ به آن ستونکه به جا

ھایی که  سنگ ی هآن چیست) و جمل ی هکسی سنگ زدن از او فوت شد فدی
باشد: ھفت سنگ به  شود ھفتاد سنگ می ھای نامبرده انداخته می به ستون

ھای سه تا در  ز عید حج و شصت و سه سنگ به ستونستون عقبه در رو
. و دوازدھم و سیزدھم ذیحجه، ھر روزی بیست و یک سنگای یازدھم روزھ

 به ھر یک ستون ھفت سنگ.

 : واجبات رمی
نامبرده در وقت رمی باشد،  ھای که انداختن سنگ به ستون این -۱

ھای نامبرده اندازد کفایت  چنانچه قبل از وقت رمی، سنگ به ستون
 کند. نمی

مانند آھن یا  که سنگ بیندازد چنانچه غیر از سنگ چیز دیگری این -۲
 کند. زرنیخ مثلا بیندازد کفایت نمی

که یک سنگ یک سنگ بیندازد، چنانچه چندین سنگ را در  این -۳
شود و شش سنگ دیگر باید  یکبار انداخت، یک انداختن حساب می

 بیندازد.
ھای نامبرده به ترتیب باشد ابتدا به  که سنگ انداختن به ستون این -۴

دگر عقبه سنگ بیندازد، چنانچه  ستون اولی، دگر وسطی (میانه)،
خلاف این ترتیب نماید فقط ستون اولی محسوب است؛ مثلاً اگر 

دگر ستون  عقبه انداخت، دگر به ستون وسطی، ل سنگ به ستوناوّ 
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شود و آنچه  اولی که ھمان سنگ انداختن به ستون اولی حساب می
 شود و باید به قبل از ستون اولی سنگ انداخته باشد حساب نمی

 ھمان ترتیب واجب سنگ اندازد.
رمی  رمی افتادن، اگر سنگ را در محلّ  انداختن سنگ و در محلّ   -۵

 رمی به بیرون افتد کفایت نکند. بنھد یا سنگ از محلّ 

 : ھای رمی سنت
 گرفتن سنگ برای انداختن به ستون عقبه در روز عید از مزدلفه. -۱
روزھای گانه در  ھای سه سنگ برای انداختن به ستونگرفتن  -۲

 از منی. ۱۱،۱۲،۱۳
 گرفتن سنگ پاک که از جاھای کثیف نباشد مثلاً. -۳
 بودن سنگ به اندازۀ باقلا مثلاً. -۴
 با ھر یک سنگ انداختن؛ گفتن الله اکبر. -۵
قطع لبیک گفتن از ابتدای سنگ انداختن به ستون عقبه در روز  -۶

 عید و غیره.

 :شروط صحت رمی
دارای اھلیت باشد؛ یعنی دیوانه و که سنگ اندازنده در حال انداختن،  این

 مست و بیھوش نباشد مثلاً.

 ذبح:  -۲
کننده باشد. در خصوص حیوانی  عنی کارد دادن حیوانی که لازم حجی

که محرم با خود ھمراه برده باشد وقت ذبح آن ھمان وقت ذبح قربانی یعنی 
دوم شب عید حج است و  ی هکننده از نیم ذبح برای حجابتدای وقت 

ه وقت ذبح برای اند وقت آن تا غروب کردن آفتاب روز سیزدھم ذیحجّ م می
کسی که حج از او فوت شد موقع احرام بستن به حج قضا است. وقت ذبح 
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برای کسی که تمتع نمود ھنگام احرام بستن به حج در ھمان سال است. 
فاسد کرد ھنگام احرام بستن به  ای وقت ذبح برای کسی که حج را به وطه

ای که به سبب کردن یکی از محرمات احرام یا  قضا است اما ذبح فدیه حجّ 
ترک یکی از واجبات احرام یا به سبب تمتع یا قران واجب شود ھمچنین 
حیوانی که به سبب تمتع یا قران واجب شود (ھمچنین حیوانی که به سبب 
ترک یکی از سنن مؤکده مانند ترک نماز بعد طواف یا ترک جمع میان روز و 

 .١تحب باشد دارای وقت مخصوص نیست)شب در عرفه مس
: برای کسی که در حال حج فدیه بر او لازم شد منی است و محل ذبح

برای کسی که در حال عمره فدیه لازم او شد محل ذبح فدیۀ او مروه است. 
اکنون کشتارگاه (قصّاب خانه) حیوانات برای بھداشت عموم تعیین شده و 

ه ذبح و ه کافی است زیرا که واجب است در حرم مکّ ذبح در مکان کشتارگا
منع شدن از  محصر که در محلّ   ی هبه فقراء حرم داده شود ( مگر در فدی

 شود). ل ذبح میت تحلّ حج به نیّ 
: حیوانی که در حال حج یا عمره به عنوان شود حیوانی که ذبح می سنّ 

قربانی کفایت  شود باید به سن و صفت حیوانی باشد که در فدیه لازم می
کند. مثلاً قوچ یا میش یکساله و گوسفند دو ساله باشد و اگر فدیه گاو  می

دو سال باشد، یعنی دو سال کامل که پا در سه سالگی  باشد ھم به سنّ 
سال کامل باشد (مگر چھار گذاشته باشد و اگر فدیه شتر باشد ھم به سنّ 

درخت لازم شود که از  گوسفند یا گاو یا شتری که در فدیه شکار و بریدن
که در صفت حیوانی  کند). و این صفت به حسب مقابل فرق می حیث سن و

 آید. که در فصل قربانی می قربانی باشد یعنی معیوب نباشد چنان
 

                                           
 ی بھتر است که در وقت قربانی که روز عید حج و سه روز  بعد آن است ذبح شود.ول -١
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 :واجبات ذبح
در وقت ذبح کارد داده شود  -۲ذبح کارد داده شود  اینکه در محلّ  -۱

اینکه کارد دھنده  -۴باشد  سن و صفت حیوان فدیه برابر دستور شرع -۳
 کارد دادن داشته باشد یعنی مشرک نباشد مثلاً. حقّ 

 : ھای ذبح سنت
اینکه بر پھلوی راست  -۲حیوان را قبل از ذبح خوراک و آب دھد  -۱

ل ذبح نام خدا برده در اوّ  -۴به رفق و مھربانی ذبح شود  -۳خوابانیده شود 
نمایم، آن را  بنا به دستورت ذبح می شود و بگوید: خدایا! این است حیوانی که

قبله باشد و اینکه خود  سوی بهکه روی حیوان و کارد دھنده  این -۵بپذیر 
 محرم حیوانش را کارد دھد (اگر بتواند).

شود: این است که  ای ذبح می شرط کفایت کردن حیوانی که در فدیه
 واجبات ذبح در آن حیوان به جا آمده باشد.

کارد  ھنده): این است که دانا به ذبح بوده و حقّ شروط ذبح (کارد د
دادن داشته باشد، چنانچه ذابح به موارد بریدن آشنا نباشد یا اینکه کافر و 

 کند و حیوانی که ذبح نموده پلید است. مشرک باشد ذبح او کفایت نمی

 حلق:  -۳
 .یعنی موی سر تراشیدن در حج یا عمره

 و عمره حلق یعنی موی سر ستردن است. ھای حجّ  نمین رکسوّ 
دوم شب عید  ی ه: ابتدای وقت حلق (ستردن موی سر) از نیموقت حلق

 حج است و آخری ندارد و در عمره پس از فراغت از طواف و سعی.
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 : واجبات حلق
نیست کردن سه موی از سر. چه به تراشیدن یا کوتاه کردن یا  -۱

صورتی که تراشیدن سر را در حج نذر سوزانیدن یا کندن باشد (مگر در 
 عیناً سر تراشیدن بر او واجب است).حال  این نماید که در

ل و ل اوّ برای مردان سر تراشیدن در وقت آن باشد؛ در حج ھنگام تحلّ  -
 در عمره بعد از طواف و سعی عمره.

 ھای حلق  سنت
  و تقصیر (کوتاه کردن موی سر): )(سر تراشیدن

 -۳ابتدا به ستردن موی طرف راست سر  -۲نشستن رو به قبله -۱
موی سر را  ی هموی طرف راست ستردن یا کوتاه کردن، دگر بقی ی هھم

ه در حال ستردن موی مشغول تکبیر یعنی اللّ  -۴ستردن یا کوتاه کردن 

اللَّهُمَّ آتِِ� بُِ�لِّ شَعْرَةٍ االله اكبر و« پس از فراغت، گفتن -۵اکبر شدن 
مُحَلِّقَْ�ِ حَسَنَةً وَا

ْ
مْحُ َ��ِّ بهَِا سَيِّئَةً وَارَْ�عْ لِي بهَِا دَرجََةً وَاغْفِرْ لِي وَللِ

مُسْلِمِ�َ 
ْ
�نَ وَلِجمَِيعِ ال ِ

مُقَصرِّ
ْ
مزد سلمانی از  -۷دفن نمودن موی  -۶ »وَال

بکار بردن  -۹ھا و گرفتن از موی سبیل  چیدن ناخن -۸پیش دادن 
ستردن موی در  -۱۱از سر تراشیدن پوشیدن لباس بعد  -۱۰بوخوشی 

حال طھارت (بر زنان ستردن موی سر حرام است مگر در صورت عذر که 
ت نیست ھرگز برای زنان تراشیدن موی سر مگر برای برای مداوا باشد و سنّ 

وزن آن زر  تراشند و ھم لین باری که پس از ولادت موی را میدختران در اوّ 
  آید). که در فصل عقیقه می ندھند، چنا  یا سیم به فقراء می

  (یعنی سر تراشیدن و کوتاه کردن موی):مکروھات حلق و تقصیر 
موی را در حال جنابت ستردن یا کوتاه  -۲پشت به قبله نشستن  -۱

ریختن  -۵مجادله با سلمانی  -۴ابتدا از طرف چپ سر نمودن  -۳کردن 
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لوه کردن حلق به سخنان بیھوده مشغول شدن و غیره (ج -۶موی بر زمین 
م نمودیم برای تناسب بود که با رفتار و تقصیر که بر طواف و سعی مقدّ 

 حجّاج تطبیق شود).

 طواف:  -۴
 .یعنی دور خانۀ خدا گشتن

 انواع طواف: ١وقت طواف و 
باشد و این  : که چھارمین رکن حج و دومین رکن عمره میطواف رکن -۱

 نامند. را طواف فرض و طواف زیارت نیز می
: اگر کسی نذر نموده طواف کعبه نماید به جا آوردن طواف نذر -٢

 طواف آن بر او واجب است.
: وداع یعنی ترک نمودن، زیرا که این طواف را موقع طواف وداع -۳

آورند.  ه و برگشتن به وطن به جا میفراغت از حج ھنگام ترک مکّ 
که بر زن  طواف وداع بر مرد و زن حج کننده واجب است (مگر این

 حائض طواف وداع واجب نیست).
ه آن : قدوم یعنی ورود و آمدن؛ زیرا ھنگام آمدن به مکّ طواف قدوم -۴

 ه سنت است.را به جا آرند. این طواف بر عموم آیندگان به مکّ 
: تطوّع به معنی رایگانی که انسان به قصد عبادت روزی طواف تطوّع -۵

الحرام سجدای که به م دھد و در ھر دفعه چند بار آن را انجام می
الحرام ھمین  نماید؛ زیرا تحیة مسجد آید و طواف کعبه را می می

                                           
وقت طواف رکن در حج از نیمۀ دوم شب عید حج است و آخری ندارد. وقـت طـواف  -١

عمره پس از احرام آن است. وقت طواف وداع ھنگام برون رفتن از مکه اسـت. وقـت 
 ھنگام ورود به مکه معظمه است.طواف نذر پس از نیت آن است. وقت طواف قدوم 
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 طواف -۱گونه است:  ف است. به عبارت دیگر طواف بر سهطوا
طواف واجب: مانند طواف وداع و نذر  -۲مانند طواف رکن  فرض:

 طواف سنت: مانند طواف قدوم و تطوّع. -۳

 : شروط طواف
 نی جنب و بی وضو نبودن).طھارت از حدث اکبر و اصغر (یع -١
وضو شد وضو بگیرد و  طھارت از پلیدی (اگر در میانه طواف بی -٢

 اش بجا آرد). بقیه
که سخن در حال  ستر عورت (زیرا طواف در حکم نماز است مگر این -٣

 طواف روا است).
 که طواف (یعنی گشتن دور کعبه) در مسجد الحرام باشد. این -٤
کعبه مقدسه باشد به ھمۀ بدنش که طواف کننده در بیرون از  این -٥

(چنانچه بر شاذَروان راه برود) یا از میان حجر اسماعیل و کعبه 
 بگذرد طواف و صحیح نشود.

: سکویی است متصل به کعبه به ارتفاع یک ذرع دست. حجر: شاذروان
ریزد. کعبه را از  حیاطی است از دست چپ کعبه که میزاب کعبه در آن می

ه به شکل مکعب ھندسی یعنی دارای چھار گوشه و این جھت کعبه نامند ک
باشد، دور حجر دیواری به ارتفاع سه ذرع دست بنا شده  شش سطح می

است. میان کعبه و حجر گشایشی به عرض دو ذرع که دیوار حجر را از دیوار 
ارتفاع دیوار کعبه شانزده متر و طول آن دوازده متر و  سازد. کعبه جدا می

اند که  سه را به شخصی تشبیه نموده. عرب کعبه مقدّ است عرض آن ده متر
روبروی مشرق ایستاده باشد. در کعبه دو متر ارتفاع دارد و روبروی مشرق 

ا از یمین یعنی از دست است. دست راست کعبه دو رکن یمانی است زیر
شرقی کعبه که رکن یمانی است  اند. دو گوشۀ جنوب راست کعبه

تفاع آن از زمین یک متر و نیم است. میان الاسود قرار دارد و ار حجر
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کنندگان برای پذیرفته شدن  حجرالاسود و دَرِ کعبه، ملتزم نام دارد؛ زیرا دعا
الاسود سنگی است مایل به سبزی و  گردند. حجر ملازم آن محل می-دعا 

اند که گنجایش روی یک  ای از نقره کشیده ب، دایرهدور آن به قطر یک وج
کننده نامند؛ زیرا در آنجا از آمرزش افگاه را حطیم یعنی نابودارد. طونفر را د

ای لین بنایی است که برگردد و کعبه اوّ  پروردگار، گناه آمرزیدگان نابود می
فرماید:  گذاری شده است. خداوند متعال می عبادت آفریدگار در جھان بنیاد

ةَ ﴿ ِي ببَِكَّ لَ َ�يتٍْ وُضِعَ للِنَّاسِ لَ�َّ وَّ
َ
[آل  ﴾٩٦مُبَارًَ� وهَُدًى للِعَْالمَِ�َ إنَِّ أ

 .]٩٦عمران: 
طواف کعبه را از دست چپ خود قرار کننده در حال  که طواف این -٦

 دھد.
ششمین شرط که اختصاص به طواف فرض دارد اینست که طواف  -٧

 فرض در حج، بعد از وقوف عرفه باشد.
 اینکه در حال طواف دارای اھلیت عبادت باشد. -٨

 :واجبات طواف
: در ھر طوافی که نیت حج یا عمره شامل آن ت طواف نمودننیّ  -١

 د طواف وداع و طواف نذر و طواف تطوع.ننباشد مان
 که طواف ھفت بار باشد. این -٢
سود به ھمۀ الا الاسود باشد و برابر حجر اینکه ابتدای طواف از حجر -٣

حجرالاسود باشد  سوی بهالاسود رویش  یعنی جلو حجر بدنش بگذرد
الاسود باشد و از حجر که  حجر سوی بهالاسود رویش  و از حجر

 کعبه نماید. سوی بهگذشت دست چپ 
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چیز دیگر ننماید، بلکه طواف را  سوی به: یعنی طواف را عدم صارف -٤
که قصد او از گشتن دویدن به  به قصد گشتن دور کعبه نماید، نه این

 دنبال بدھکار باشد مثلاً.

 ھای طواف: سنت
 .نماید (مگر در عذر) آنکه پیاده طواف -١
الاسود دست کشد و ببوسد آن را و پیشانی نھد بر آن  آنکه به حجر -٢

ر نشود ل ھر طواف؛ اگر بوسیدن و نھادن پیشانی بر حجر میسّ در اوّ 
ر دست به آن کشد و دست خود را ببوسد اگر دست کشیدن میسّ 

 .ل ھر طوافی رعایت نمایدو این را در اوّ  -نشود اشاره به آن نماید
 ت نیست).بوسیدن آن سنّ دست کشیدن به رکن یمانی ( -٣
ل طواف و ھمچنین اذکار دیگر طواف گفتن بسم الله، الله اکبر در اوّ  -٤

 که گذشت.
ل طواف است رمل: (معنی آن گذشت که شتابیدن در سه دور اوّ  -٥

 برای مرد).
اضطباع: (معنی آن گذشت که میان لُنگ دوش و زیر بغل راست و  -٦

 ت است بر مرد).بر دوش چپ نھادن سنّ دو سر لنگ دوش 
 ت در آن واجب نیست.نیت طواف در ھر طوافی که نیّ  -٧
 سخن نگفتن در طواف، مگر سخنی که برای خیر باشد. -٨
به سنگینی و آرامی طواف نمودن، چنانکه خشوع و فروتنی در  -٩

 عبادت مقتضی است.
نماز ھا در حال دعا در طواف و در غیر دعا مانند  بلند نمودن دست -١٠

 دست نھادن.
موالات طواف: یعنی پی در پی طواف نمودن که آنچه از طواف  -١١

 نیست در میان طواف نیاید.
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خواندن دو رکعت نماز طواف بعد از فراغت از طواف و بعد از دعا  -١٢
 کردن از طواف نزد ملتزم.

 قُلۡ ﴿خواندن نماز طواف پشت مقام ابراھیم و خواندن سورۀ  -١٣
هَا ُّ�

َ
� ُ ٱ هُوَ  قُلۡ ﴿لی و سورۀ در رکعت اوّ  ﴾١نَ َ�فِٰرُولۡ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

حَدٌ 
َ
ت طواف به شب خواند بلند می؛ اگر نماز سنّ در رکعت دوّ  ﴾١أ

بخواند (موالات طواف و دو رکعت نماز طواف در یکی از اقوال امام 
 شافعی واجب است). 

آشامیدن آب زمزم بعد از طواف و خواندن اذکاری که در طواف  -١٤
 گذشت. که ت است، چنانسنّ 

 :مکروھات طواف
آنچه در نماز مکروه است مانند نھادن دست بر تھیگاه و پھلو در  -١

 آسمان بلند کردن. سوی بهحال طواف، بر یک پا راه رفتن، سر را 
 طواف را شوط نامیدن. -٢
 خوردن یا آشامیدن در حال طواف. -٣
 رمل و اضطباع برای زن و غیره. -٤

 :آداب طواف
ی طواف و دوری جستن از مکروھات آن ھا به جا آوردن واجبات و سنت

و مزاحم دیگران نشدن و با حضور قلب و نشاط و فروتنی و اخلاص، طواف 
 غیره. را انجام دادن و

 احکام طواف دیگران دادن: 
اگر شخصی که احرام بسته، محرم را به دوش گیرد و طواف دھد طواف 
ھمان شخصی که بر دوش است به جا آید و ھمچنین اگر شخصی احرام 
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بسته و طواف خود را انجام داده و محرم دیگری را به دوش گیرد و طواف 
دھد طواف آن کسی که بر دوش است به جا آید، چنانچه شخص محرم که 

حال  این نموده دیگری را به دوش گیرد و طواف نماید، درطواف خود را ن
 طواف برای آن کسی است که حامل قصد طواف او را نموده باشد.

 : سعی -۵
 .»یعنی دویدن میان صفا و مروه«

 وقت سعی
مین رکن عمره است از حیث وقت که پنجمین رکن حج و سوّ  سعی

ندارد و در عمره وقت آن م شب عید حج است و آخری ابتدای آن از نیمۀ دوّ 
پس از طواف عمره است (سعی چه در حج و چه در عمره باید بعد از طواف 

 باشد).
 : میان صفا و مروه است.محل سعی

 :شروط سعی
که سعی بعد از طواف باشد. چه طواف رکن و چه بعد از طواف  این -١

 قدوم مثلاً.
پس از که اگر سعی  که سعی در وقت آن به جا آید (مگر این این -٢

طواف قدوم بجا آورده شد ھمان سعی کافی است و دوباره کردنش 
 در وقت آن پس از طواف رکن لازم نیست).

 آن به جا آید. که سعی در محلّ  این -٣
ت عبادت باشد. (به ھمان معنی که که در حال سعی دارای اھلیّ  این -٤

 گذشت).
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 :واجبات سعی
سعی وقوف عرفه وقوع سعی بعد از طواف به جایی که میان طواف و 

نیاید، ھفت بار سعی نمودن که رفتن از صفا به مروه یکبار و برگشتن از مروه 
شود، ابتدای سعی از صفا نمودن؛ اگر ابتدا از  ، بار دیگر حساب میابه صف

دن ی، چسبانشود و ابتدا از صفا است مروه نمود رفتن از مروه به صفا نمی
دن سر انگشتان پا به ید و چسباننمای از آن شروع میپشت پا به محلی که 

 رسد. ی که به آن میمحلّ 

 : ھای سعی سنت
ل و آخر سعی راه رفتن و میان سعی پیاده و پا برھنه سعی نمودن، اوّ 

ام دادن دویدن (برای مرد)، سوار نشدن بدون عذر، در موقع خلوت انج
ن طواف و سعی، بالا رفتن بر ، موالات میاسعی، پی در پی سعی نمودن

 ھای صفا و مروه و خواندن اذکار و دعای صفا و مروه. درجه

 : مکروھات سعی
بدون طھارت سعی نمودن، ایستادن در میان سعی برای گفتگو یا غیره، 
سواره سعی نمودن بدون عذر، دویدن زن در سعی، فاصله انداختن میان 

 ت سعی.طواف و سعی، خواندن نماز بعد از سعی به عنوان سنّ 

 :های حج سنت

ع یا قران یا نسک افراد یا تمتّ  غسل کردن برای احرام بستن به حجّ 
مطلق، لبیک گفتن از وقت احرام بستن تا رمی جمرۀ عقبه در صبح عید 
حج و صلوات فرستادن بعد از آن، لبیک گفتن در طواف قدوم و سعی بعد 

ه، بدن شستن برای داخل غسل برای دخول حرم مکّ  -آن سنت نیست
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ه (گردنه) کداء که مشرف بر مقبرۀ ه از ثنیّ (داخل شدن به مکّ  هشدن به مکّ 
به مه از ثنیّه (گردنه) کدی معروف ه معظّ بسّماة به معلّی است، خروج از مکّ 

الحرام از باب (در) بنی شیبه که به باب  باب شیبکه و داخل شدن به مسجد
در  جحضرت  -باشد  السلام معروف است است و مقابل در کعبه و حجر می

مسجد الحرام اند، بیرون رفتن از  عمرة القضاء از آن در به مسجد وارد شده
مخزوم که باب صفا نام دارد، بیرون رفتن از باب  برای سعی از باب بنی

ه معظمه، آب تنی کردن برای وقوف عرفات الحزون برای بیرون رفتن از مکّ 
شد)، بدن و برای شب ماندن در مزدلفه (اگر برای وقوف بدن نشسته با

شستن برای ایستادن به مزدلفه در مشعر الحرام صبح عید و برای سه روز 
بعد از نماز ظھر در روز ھفتم  همنی ھر روزی یکبار، ( و یک خطبه در مکّ 

الحجه، و دو خطبه در روز نھم در نمره قبل از نماز ظھر و یک خطبه در  ذی
ھمۀ این چھار خطبه به روز  دوازدھم در منی بعد از نماز ظھر که امام در 

دھد آنچه در جلو دارند از اعمال حج و در خطبه روز دوازدھم  یاد مردم می
حافظی موقع مراجعت از منی و فراغت از حج بیان نمود با مردم خدا 

الحجه در منی، ماندن شب سیزدھم در منی،  گوید)، ماندن شب نھم ذی می
سواره است در میانه وادی  و تند راندن اگر رود تند دویدن اگر پیاده می

اگر قبل از غروب روز دوازدھم از «محسّر ھنگام مراجعت از مزدلفه به منی، 
منی بیرون رفت پس محصّب فرود آید و نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا در 

ھای حج است داخل شدن در کعبۀ  تو از سنّ ». ه آیدآنجا بخواند بعد به مکّ 
ت در داخل کعبه خواندن در رکعت نماز سنّ  مقدّسه و بسیار رفتن در آن، دو

که از در کعبه که داخل  نماز خواند است به این ج ی که حضرتھمان محلّ 
که میان او و دیوار سه ذرع  دیوار روبرو برود تا این سوی بهشد یکراست 

ر نشود داخل حجر نماز فاصله باشد و نماز خواند؛ اگر داخل کعبه نماز میسّ 
خواند و زیاد نمودن طواف و نماز و دعا در اطراف کعبه با نھایت خشوع و 
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چشم به زیر افکندن، بسیار عمره نمودن، بسیار آب زمزم آشامیدن، ختم 
ه نمودن، در داخل کعبه سر به زیر افکندن و نظر به سقف و قرآن در مکّ 

معظّمه با حال تألم و تأثر بیرون اطراف ننمودن، ھنگام بیرون رفتن از مکّه 

بَرُ : «شدن و این اذکار را خواندن
ْ
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 فوت حج

کسی که حج از او فوت شد به اینکه به عرفه نرسید. مثلاً بعد از صبح 
فوت شده؛ باید عمل عمره را به جا  ه رسید، حج از اوروز عید قربان به مکّ 

آرد تا خود را از احرام بیرون آورد و واجب است بر او قضاء آن حج و ذبح 
ل (یعنی بیرون آمدن ای که برای تحلّ  گوسفندی ھنگام احرام بستن و عمره
گیرد؛  آورد جای عمرة الاسلام را نمی از احرام) از حج، فوت شدن به جا می

آن به تنھایی بسته شود فوت نشود؛ زیرا که ھمۀ سال  اما عمره ھرگاه احرام
وقت عمره است چنانچه احرام به عمره با احرام به حج ھمراه باشد که در 

شود مانند  این صورت اگر حج فوت شد عمره ھم به تبعیت حج فوت می
که اگر احرام به حج و عمره با ھم بست و حج را فاسد کرد عمره ھم  این

 شود. اء ھر دو با ھم یا جداگانه انجام میشود و قض فاسد می

 فاسد کردن حج و عمره

گردد و ھمان حج  او فاسد می ل، وطء نمود حجّ ل اوّ کسی که پیش از تحلّ 
فاسد را باید به آخر رساند و سال دیگر به قضا رود و ذبح شتری لازم او است 

قضاء شتر نامبرده را ذبح نماید. اگر شتر نیابد،  که ھنگام احرام بستن به حجّ 
گاوی را ذبح کند، اگر گاو را نیابد ھفت گوسفند را ذبح نماید، اگر گوسفندی 
را نیابد پس شتر را قیمت نموده  به بھای آن خوراک خریده به فقراء دھد، 
(خوراک یعنی گندم)، اگر بھای شتر نیابد که گندم بخرد، شتر را قیمت 

د، یک روز به روزه و به بھای آن مقدار گندم را تقدیر و بجای ھر یک مُ نموده 
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او فاسد  م وطء نمود حجّ ل دوّ ل و قبل از تحلّ ل اوّ ا اگر بعد از تحلّ رود امّ 
گردد بلکه ذبح گوسفند لازم او است و ھمچنین اگر بعد از فاسد کردن  نمی

را به وطء  و است؛ اگر عمرهحج دوباره وطء نمود ذبح گوسفند لازم ا
) فاسد کرد آن عمره را تمام کند و عمره قضاء آورد و ھنگام احرام به (جماع

 عمره قضا شتری به تفصیل بالا ذبح نماید.

 تحلل

تحلل به معنی حلال شدن. خواننده محترم به خاطر دارید که گفتیم 
ت حج و عمره را احرام نامند؛ زیرا بدان وسیله قسمتی از چیزھا که حلال نیّ 
ود به سبب احرام بستن حرام شد، پس انجام دادن عمل حج یا عمره سبب ب

ل به معنی روا داشتن آن چیزھایی است که سبب احرام، حرام بود و تحلّ 
 بیرون آمدن از احرام و روا داشتن آنچه قبل از احرام روا بود.

 : تحلل به چھار نوع است
ھمۀ اعمال حج  ل به معنی بیرون آمدن از احرام به انجام دادنتحلّ  -١

باشد و از این قسم است به آخر رسانیدن اعمال عمره  یا عمره می
برای کسی که احرام به حج قبل از موقع آن بسته باشد؛ زیرا ھرگاه 

به احرام او عمره حال  این ھای حج بست در احرام به حج در غیر ماه
گردد و نیز از این قسم است تمام نمودن اعمال حج یا  منعقد می

ره که فاسد نموده باشد و در حج ھرگاه از این سه تا: رمی، طواف عم
با سعی و نیست کردن موی از سر، ھرگاه از این سه تا دو تا را انجام 

آنچه به سبب انجام حال  این شود و در ل حاصل میل اوّ داد تحلّ 
شود (مگر عقد نکاح و وطء و مقدّمات  احرام، حرام بود، حلال می
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مات احرام بر او ھمۀ آن سه تا را انجام داد ھمۀ محرّ جماع). و ھرگاه 
 شود. ل دوم او را حاصل میشود و تحلّ  حلال می

ل اینست که احرام به حج ببندد و وقوف عرفه م از انواع تحلّ نوع دوّ  -٢
ل او را حاصل دھد و تحلّ  از او فوت شود که عمل عمره را انجام می

 شود و سال دیگر حج را قضاء نماید. می
ل ل اینست که شرط نماید در احرام خود تحلّ م از انواع تحلّ سوّ  نوع -٣

را ھرگاه عذری مانند بیماری یا تمام شدن مصرف یا گم کردن راه 
ت نموده حج را و احرام بستم به آن و ت نماید: نیّ پیش آید که نیّ 

که  د اینحال به مجرّ  شوم حلال گردم، مثلاً که در این  ھرگاه بیمار
ل ت و عمل تحلّ آید و لزومی به نیّ  احرام بیرون میبیمار شود از 

ندارد. در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که صباعه دختر زبیر بن 
خواھم حج نمایم با  عرض کرد که می ج به حضرت -عبدالمطلب 

ا� �� «فرمود بگو:  ج برم که بیمار شوم؛ حضرت گمان می وتو 
ی مرا ھر جا که باز داشتی مرا) ا نیدهخدایا حلال فرما« .»حيث حبست�

 .»به بیماری
ل به عذر احصار است. احصار ل، ھمان تحلّ نوع چھارم از انواع تحلّ  -٤

یعنی: منع به اینکه زنی مثلاً احرام به حج بندد و شوھر او را از 
گوسفندی را (که در قربانی حال  این رفتن به حج منع نماید که در

ل ت تحلّ ل و موی سر را به نیّ تحلّ  تنماید به نیّ  کفایت کند) ذبح می
آید یا اینکه شخصی احرام بسته  کند و از احرام بیرون می کوتاه می

ه منع نمایند و راه دیگری برای رفتن باشد و او را از رفتن به مکّ 
نداشته باشد که ھمانطور به ذبح گوسفند و نیست کردن موی به 

و نیست کردن موی نماید ذبح گوسفند  ل خود را حلال میت تحلّ نیّ 
دھد و  ل انجام میت تحلّ ی که منع شده به نیّ سر، ھر دو را در محلّ 
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دھد؛ اگر حیوان را نیابد به قیمت آن  گوشت گوسفند را به فقراء می
ل ذبح ننماید و ت تحلّ و تا گوسفند را به نیّ دھد ( گندم به فقراء می

 آید). ل نیست نکند از احرام بیرون نمیت تحلّ موی سر را به نیّ 
د یک روز به روزه اگر خوراک نیز نتواند به فقراء دھد بجای ھر یک مُ 

ل به روزه نمود و سر را سترد، از احرام بیرون ت تحلّ رود، ولی موقعی که نیّ 
 آید اگر چه به روزه نرفته باشد. می

 إحصار 

 .(یعنی: منع از انجام دادن حج پس از احرام بستن)
شود به منع دشمن از رفتن به حج یا به منع کردن پدر،  احصار حاصل می

فرزند را از رفتن به حج یا به منع کردن شوھر زن را از رفتن به حج یا به 
منع کردن طلبکار بدھکار را از رفتن به حج. ھرگاه بدھکار چیزی ندارد که 

 تواند بی چیزی خود را ثابت کند.  بدھی خود را بدھد و نمی
ز آنان اجازۀ حج را به نامبردگان دادند و احرام بسته شد ا اگر یکی اامّ 

اش به  شوھر اجازه داد که زوجه بعداً حقّ منع از رفتن به حج را ندارند، مثلاً 
 منع را ندارد. شوھر حقّ حال  این او احرام بست، در ی هحج رود و زوج

 هدی

ھدی به معنی: ارمغان. یعنی حیوانی که محرم آن را با خود ھمراه 
ه ذبح نماید مانند ارمغانی باشد که برای فقراء آنجا برد برد تا در حرم مکّ  می

شود و   ت باشد ذبح آن بر محرم اطلاق میو نیز به ھر حیوانی که لازم یا سنّ 
 قصد از این فصل ھمین است.
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 : ھدی بر دو نوع است
ھدی واجب: و آن ذبح حیوانی است که به سبب کردن یکی از  -١

نذر کردن مات احرام یا نکردن یکی از واجبات حج و یا به سبب محرّ 
ه ذبح و به فقرا گوسفندی را در حرم مکّ  (به اینکه نذر نماید که

دھد) واجب شود. در ھدی واجب، خوردن صاحب ھدی از آن روا 
 نیست.

که بر او  ت: که به رایگانی حیوانی را ذبح نماید بدون اینھدی سنّ  -٢
ت، خوردن صاحب ھدی از آن رواست و سنّ واجب باشد. در ھدی 

گوشت آن به مقداری که نام صدقه بر آن  لازم است صدقه دادن از
 را صاحب ت، سه یک آناطلاق شود و بھتر است که در ھدی سنّ 

ه نماید، و سه یکی بستگانش خورند و سه یکی به یاران ھدیّ  ھدی و

طْعِمُوا القَْانعَِ فَُ�وُا مِ ﴿فرماید:  به فقرا دھد (زیرا در قرآن می
َ
نهَْا وَأ

ا و بخورانید فقرایی ھ پس بخورید از ھدی«معنی: . ]٣٦[الحج:  ﴾وَالمُْعَْ�َّ 
کنند و فقرایی که به سبب حاجت  اند و دست سؤال دراز نمی را که قانع

 ».کنند دست سؤال دراز می

 هدی

 اند: شوند بر دو نوع که در حج و عمره ذبح می ھدی به معنی: حیواناتی
 ست از چھار چیز: چه در قرآن وارد است و آن عبارتآن

 نماید. گوسفندی که شخص متمتع ذبح آن می -١
 شود. حیوانی که در مقابل کشتن شکار ذبح می -٢
 شود. حیوانی که در مقابل تراشیدن موی یا چیدن ناخن ذبح می -٣
 نماید. ل ذبحش میلّ گوسفندی که شخص محصر ھنگام تح -٤



 احکام و مناسک حج و عمره                 ٦٠

 

اگر شخصی متمتع حیوان را نیابد که ذبح نماید، سه روز در حج و ھفت 
ر نشد روز پس از مراجعت به وطن روزه دارد؛ اگر در حج به روزه رفتن میسّ 

موقعی که به وطن بازگشت، میان سه روز و ھفت روز روزه داری به اندازۀ 
ه قرار دھد، مثلا سه روز که شود فاصل تی که مراجعت از حج به وطن میمدّ 

روزه گرفت، چند روز صبر نماید، دگر ھفت روز به روزه رود؛ زیرا در قرآن 

يَّاٍ� ِ� اْ�َجِّ وسََبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ ﴿فرماید:  می
َ
 ﴾َ�مَنْ لمَْ َ�ِدْ فَصِيَامُ ثََ�ثةَِ �

  .]١٩٦[البقرة: 
پس بر او است سه روز در حج ، ید خونی راع نمود و نیابکسی که تمتّ «معنی: 

سن و صفت حیوانی که در » و ھفت روز پس از مراجعت به وطن روزه گرفتن
 شود سن و صفت حیوان قربانی است. ع ذبح میتمتّ 

اگر شکاری را در حال احرام کشته باشد پس مخیّر است میان ذبح  -٢
ن به ه یا قیمت کردنش و خریدمانند آن و صدقه نمودنش بر فقرای حرم مکّ 

، یا قیمت مانند شکار گندم را و دادن آن به فقراء حرم به ھر فقیری یک مدّ 
، یا بجای ھر یک مد یک روز روزه گرفتن؛ زیرا در قرآن بجای ھر یک مدّ 

: پس سزای یمعن .]٩٥[المائدة:  ﴾فَجَزَاءٌ مِثلُْ مَا َ�تَلَ مِنَ ا�َّعَمِ ﴿ فرماید: می
مانند آن از شتر یا گاو یا گوسفند است و آن کسی که شکار را کشت، ذبح 

وْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا﴿ فرماید می
َ
داری  یا برابر آن روزه«معنی:  .]٩٥[المائدة:  ﴾أ

. اگر شکاری را که کشته است مانند »یک روز روزه گیرد که به جای یک مدّ 
ر است میان قیمت کردن و خریدن به قیمت آن خوراکی و ندارد، پس مخیّ 

 دادن به فقرا به ھر فقیر یک مد یا روزه گرفتن به جای ھر یک مد یک روز.
حیوانی که در فدیۀ مو تراشیدن یا ناخن چیدن ذبح شود که در آن  -٣
ر است میان ذبح گوسفندی (که به سن و صفت گوسفند قربانی باشد) و مخیّ 

وازده دادن گوشت آن به فقرای حرم یا روزه گرفتن سه روز یا صدقه دادن د
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َ�مَنْ َ�نَ ﴿ فرماید: . خداوند میگندم به شش مسکین به ھر کدام دو مدّ  مدّ 
وْ �سُُكٍ 

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
سِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَاٍ� أ

ْ
ذًى مِنْ رَأ

َ
وْ بهِِ أ

َ
 ﴾مِنُْ�مْ مَرِ�ضًا أ

پس کسی که باشد از شما بیمار یا زیان یابد از موی سر (به «معنی:  .]١٩٦[البقرة: 
که سرش شپش داشته باشد) و موی سر را بتراشد پس در فدیۀ آن مخیّر است  این

میان روزه داری سه روز یا صدقه دادن (دوازده مد به شش مسکین) یا ذبح 
 .»گوسفند

گوسفندی که شخص محصر (یعنی منع شده از حج بعد از احرام  -٤
بانی باشد، اگر صفت قر نماید و باید به سن و ل ذبح میبستن) آن ھنگام تحلّ 

گوسفند را نیابد پس به قیمت آن گندم را خریده و به فقرا دھد به ھر 
فقیری یک مد یا به جای ھر یک مد، یک روز به روزه رود. خداوند 

ُ�مْ َ�مَا اسْتَيَْ�َ مِنَ الهَْدْيِ ﴿فرماید:  می حِْ�ْ
ُ
معنی:  .]١٩٦[البقرة:  ﴾فَإنِْ أ

 .»از ھدی (گوسفند) بدھید اگر محصر شدید پس آنچه بدست آمد«
 آنچه در قرآن ذکر نشده و آن بر دو نوع است: 

 آنچه به سبب ترک یکی از واجبات حج لازم شود و این پنج قسم است: 
 گوسفندی که به سبب احرام نبستن از میقات لازم شود. -١
 گوسفندی که به سبب شب نماندن در مزدلفه لازم شود. -٢
 در منی لازم شود.گوسفندی که به سبب شب نماندن  -٣
 گوسفندی که به سبب ترک رمی لازم شود. -٤
 گوسفندی که به سبب ترک طواف وداع لازم شود. -٥

 خوش کردن واجب شود و این نیز پنج قسم است:  آنچه به سبب
گردد و ذبح شتری لازم وطء  وطء که به سبب آن حج فاسد می -١

 کننده است (به فصل فساد حج رجود شود).
 ، در آن ذبح گوسفندی لازم آید.دست کشیدن به شھوت -٢
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 بوسیدن، که در آن ذبح گوسفندی لازم است. -٣
 بو خوش بکار بردن که در آن ذبح گوسفندی لازم است. -٤
لباس دوخته یا بافته پوشیدن (غیر لُنگ پا و لُنگ دوش) که در  -٥

 پوشیدن لباس، ذبح گوسفندی لازم است.
 این بود تفصیل ھدی و به عبارت دیگر: 

 :اند  چھار نوع ھا بر خونی
خونی (حیوان کشتنی) که شارع صلوات الله و سلامه علیه به  -١

م ر نشود مرتبۀ دوّ ھرگاه یکی از مراتب آن میسّ  ر فرموده وترتیب مقرّ 
اند و این را دم ترتیب و تقدیر نامند مانند خونی  را معیّن فرموده

 گانه حج. ران و فوت عرفه و ترک یکی از واجبات پنجع و قِ تمتّ 
ر فرموده خونی که شارع صلوات الله و سلامه علیه ترتیب آن را مقرّ  -٢

اند،  مراتب آن ھمسر آن را بیان فرمودهو ھنگام میسر نشدن یکی از 
مانند خونی که در وطء مفسد حج لازم شود و خونی که در محصر 

 شدن لازم آید و این را دم ترتیب و تعدیل نامند.
 ر فرمودهه علیه دھندۀ آن را مخیّ خونی که شارع صلوات الله و سلام -٣

اند و این را دم تخییر و تقدیر نامند.  و انواع اختیار را معیّن فرموده
مانند خونی که در لباس پوشیدن و بو خوش و روغن کشیده به سر 

 مات جماع لازم شود.و رویش و جدا کردن موی یا ناخن و مقدّ 
نده را مخیّر دھ سلامه علیه خونی خونی که شارع صلوات الله و -٤

اند و این را دم  فرموده و ھمسر ھر یک از انواع اختیار را بیان فرموده
تخییر و تعدیل نامند. مانند خونی که در کشتن شکار و بریدن 

 ه معظّمه لازم شود.درخت حرم مکّ 

 (شکار) صید:
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مات احرام گذشت که کشتن شکار بر به خاطر دارید که در فصل محرّ 
کشتن شکار فدیه لازم است و کلمۀ صید و شکار بر  محرم روا نیست و در

ھر حیوانی گفته شود، از این راه خوب است انواع شکار را شناخته و شکاری 
 که از بین بردن آن موجب فدیه است بدانید.

 صید به معنی حیوان شکار شدنی بر دو نوع است: 
و کشتن آن برای محرم و  صید دریایی که حلال است گرفتن -١

حِلَّ لَُ�مْ صَيدُْ اْ�َحْرِ ﴿/ سوره مائده  ٩٦، بنا به آیۀ غیرمحرم
ُ
 ﴾أ

 . »روا گردانیده شد برایتان شکار دریایی«معنی:  .]٩٦[المائدة: 
 صید برّی و آن بر چھار نوع است: -٢
آنچه کشتن آن برای محرم روا باشد و غرامت آن لازمش گردد. و   -١

 آن عبارت است از شکاری که برای ضرورت گرسنگی آن را بکشند.
آنچه برای محرم روا باشد کشتن آن و غرامتش لازم محرم نگردد.   -٢

خوار. و  مانند ھر زھرداری: مار گژدم و غیره. و زاغ و مرغ گوشت
ه که حمله نماید و شکاری که حمله سگ ولگرد و کشتن ھر درند

کند. و ھر حیوانی که مانع از عبور در راه باشد (بلکه کشتن 
 حیوانات مؤذی برای محرم سنّت است).

آنچه کشتنش روا نیست، مانند ھر حیوان وحشی حلال گوشت از  ١ -٣
ه کشته شد یا قبیل خرگوش و روباه و آھو و غیره که اگر در حرم مکّ 

محرم بود که غرامت آن به ذبح مانند آن در که کشندۀ آن  این
 خلقت (از گوسفند و گاو و شتر).

                                           
آنچه نه کشتنش روا باشد و نه به کشتن آن غرامت لازم شود. مانند ھر حیوان حرام   -١

 گوشت غیر آنچه گذشت مثل شغال.
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لازم کشنده است اگر مانند دارد، کشنده مخیّر است میان ذبح مانند آن 
ه یا قیمت کردن آن و خریدن به بھای آن و صدقه کردنش بر فقرای حرم مکّ 

حرم یا به روزه خوراکی (که در زکات فطر کفایت نماید) و دادن آن به فقرای 
رفتن بجای ھر یک مد یک روز. شکاری که حلال گوشت و وحشی و در 
خلقت از گاو و شتر و گوسفند مانند دارد عبارتست از: شتر مرغ که در 

ذبح شتری لازم است و گورخر و گاو کوھی و گوزن که در  هآن ی هفدی
آنھا ذبح  ی هقوچی لازم است و روباه و سوسمار که در فدی ذبح آنھا ی هفدی

که یکسال ی آن ذبح گوسفندی  زم است و خرگوشی که در قدیهلا گوسفندی
آن گوسفند  ی هنوع) که در فدی نرسیده است لازم است و موش دشتی (ھر
ای که به یک دھن آب (به یک  چھار ماھه است و مانند کبوتر از ھر پرنده

است و در  آن ذبح گوسفندی ی هخورد مثل قمری (کوکو) در فدی بار) می
تر از کبوتر، بھای آن لازم است و آنچه در خصوص فدیۀ آن نقل  بزرگ ی هفدی

کنند و اگر آن شکار مانند  ثابتی نیست دو نفر عدل در بھای آن حکم می
ر است میان قیمت ندارد (از شتر و گاو و گوسفند) در آنحال کشندۀ آن مخیّ 

حرم یا به روزه رفتن ھر  کردن و خریدن خوراک به بھای آن و دادن به فقرا
یک مد یک روز. مثلاً صیدی را که کشته بود به ھشت ریال قیمت شد و آن 

دھد،  مبلغ بھای ھشت مد گندم بود که در این حال اگر گندم به فقرا نمی
رود او محلّ اعتبار قیمت در شکاری که مانند ندارد  ھشت روز به روزه می

مانند دارد محلّ اعتبار قیمتش محل تلف کردن آن است و در شکاری که 
 باشد). مکّه می



  
 

 آنچه از احکام که به حرم مکّه اختصاص دارد

 ه حرام است و ارتکاب آن موجب غرامت است مانند: آنچه در حرم مکّ 
 ه.حرام بودن گرفتن شکار حرم مکّ  -١
 حرام بودن قصد اذیّت در حرم. -٢
 ه.درخت مکّ حرام بودن بریدن  -٣
ه درست شده ھایی که از گل حرم مکّ  حرام بودن انتقال دادن کوزه -٤

ه باشد به خارج از حرم و ھمچنین نقل خاک یا سنگ از حرم مکّ 
(نقل خاک و سنگ و آنچه از خاک درست شود مانند کوزه از حرم 
مدینه و متعرض صید و درخت حرم مدینه شدن نیز حرام است؛ 

 در حرم مدینه غرامتی ندارد).اگرچه در تعرّض آن دو 
 : آنچه واجب است برای حرم مکه مانند

واجب بودن ذبح ھدی و پخش کردن گوشت آن و خوراکی که در  -١
 حج و عمره به سبب فدیه یا نذر لازم شود ھمه در حرم مکّه.

 ، ھرگاه پیاده رفتن به حج را نذر کرد.واجب بودن پیاده رفتن به حج -٢
ه که در غیر حرم از احرام در حرم مکّ  ل و بیرون آمدنوجوب تحلّ  -٣

 شود. تحلّل حاصل می
 ه دارد:ت بودن اختصاص به حرم مکّ آنچه از حیث سنّ 

 ه وارد نشوند مگر در حال احرام.که به حرم مکّ  این
 : آنچه در حرم مکه جایز نیست اصلاً مانند

 ه جایز نیست.که دخول مشرک در حرم مکّ  این -١
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نیست؛ اگر دفن شد بیرون آورده ه جایز دفن مشرک در حرم مکّ  -٢
 شود. شود و از حرم بیرون برده می می

ک جائز در حرم) به قصد تملّ ه (گرفتن لقطه یعنی مال افتاده در را -٣
 نیست.

 ه جایز نیست.احرام به عمره در حرم مکّ  -٤
 یابد مانند:  آنچه به سبب حرم، حکم آن شدّت می

 شود. ه مغلّظ میبھا در حرم مکّ  که خون این -
 شود مانند: آنچه از احکام که بر اھل حرم تخفیف می

 ع یا قران نمودند فدیه بر آنان نیست.ه اگر تمتّ که اھل حرم مکّ  این -

 اختصاص مکه

که اھم  گاه مسلمین: کعبۀ مقدّسه در آن است و این که قبله به این -
د حضرت تولّ  که محلّ  شود و این ه انجام داده میارکان حج و عمره در مکّ 

ه در ت است داخل شدن به مکّ که سنّ  در آن است و این جمحمد مصطفی 
ه از گردنۀ بالایی (کداء) و بیرون که داخل شدن به مکّ  حال احرام باشد و این

ت است و قسمتی از مختصات آن در ه از گردنۀ زیری (کدی) سنّ شدن به مکّ 
 ه ذکر شد.مختصات حرم مکّ 

 اختصاص مدینه 

آن بوده و دارالھجره  سوی بهو مسلمین  جکه ھجرت پیغمبر  این -
 ت گرفتن اسلام و تشریع اکثر احکام اسلام در آنجا بوده. که قوّ  باشد و این می

 که آرامگاه حضرت و اصحاب کبار در آنجا است. و این -
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 حجّ زن

 زن در حج مانند مرد است در میقات و شرایط ارکان و واجبات و غیره.
 ه در این چند چیز با مرد فرق دارد:ک مگر این

 به آواز بلند لبیک گفتن برای زن مکروه است. -١
پوشیدن جامه و ملافه و شلوار و لباس دوخته و بافته و کفش برای  -٢

 زن جائز است.
 حنا نھادن قبل از احرام برای زن سنت است. -٣
 ت است.واقع ساختن طواف و سعی به شب برای زن سنّ  -٤
 ت نیست.دو گذشت) برای زن سنّ  رمل و اضطباع (معنی ھر -٥
که ساتر به روی او  پوشیدن رو برای زن روا نیست، مگر درصورتی -٦

 صل نباشد.متّ 
 طواف وداع بر زن حائض واجب نیست. -٧
و ھرگاه شوھر یا یکی از محارم یا زنان دیگر بدون کرایه با زن ھمراه  -٨

زم نشوند داشتن مزد یکی از آنھا زیاده بر مصرف رفت و برگشت او لا
 است.

 حجّ کودک و غیر ممیّز

ز خود ببندد: احرام از این کودک تواند احرام از کودک غیر ممیّ  ولی می
 بسم الله تعالی و آنگاه او را بغل گرفته اعمال حج یا عمره را انجام دھد.
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 حج کودک ممیّز

 رساند. کودک ممیّز به اذن ولی خود احرام بسته اعمال را به انجام می

 حجّ صروره

کسی که حجّ خود را انجام نداده از این جھت صروره نامند که وجه را در 
صرّه نھاده و در راه حج مصرف ننموده است و مادامی که انسان حج خود را 

تواند به جای شخص دیگری حج نماید چنانچه حجّ خود را  انجام نداده نمی
شود  واقع میننموده، احرام برای دیگری بندد در این حال احرام فرض بر او 

و ھمچنین اگر کسی که حجّ فرض بر او است نیّت حج غیر فرض نمود که 
شود، گاه است چندین حجّ یک  در این حال ھم حجّ فرض او منعقد می

گیر  ت یا زمینکه بر شخص میّ  شود به این شخص به یک سال حاصل می
باشد چند حج باشد که حجّ فرض در گردن او باشد و نذر فرض در گردن او 

ھای او  ت کند و سه نفر برای انجام حجسنّ  و نذر حج نماید و وصیّت به حجّ 
اجاره شوند و در یک سال انجام دھند و عمره نیز مانند حج است که تا 

تواند از دیگری عمره نماید و اگر قبل از عمره  عمرۀ فرض را انجام نداده نمی
، مگر اینکه اگر گردد ت نمود ھم فرض منعقد میسنّ  ی هت عمرفرض نیّ 

کسی احرام به حج بست و وقوف عرفه از او فوت شد و به انجام عمل عمره 
ت که نیّ  گیرد یا این جای عمره فرض را نمیبخود را حلال نمود که این عمره 

دو که در  ت حج نمود یا عمره یا ھرنسک نمود بعد فراموش کرد که آیا نیّ 
ت حج نماید یا نیّ  با ھم) می ت قران (یعنی اداء حج و عمرهاین حال نیّ 

ا عمرۀ گردد امّ  حجّة الاسلام او اداء می-کند و یا انجام دادن اعمال حج  می
 فرض باید جداگانه انجام دھد.
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 حجّ میّت

و مرد، از آخرین سال ممکن  و حج نکرد کسی که حج بر او واجب شد
ز را ا ی فرض هشود و باید حج و عمر بودن حج کردنش عاصی شناخته می

صرف رفت مدر فصل استطاعت گذشت که ھر کس که  او انجام دھند ی هترک
ھای خود دارد حج بر او  عیال در آن مدّت زیاده از بده ی هو بازگشت و نفق

ای ملک یا زمین است که از غلّه آن  واجب است؛ پس اگر شخص دارای تکّه
زگشت خود نماید و اگر آن را بفروشد کفایت مصرف رفت و با امرار معاش می

نماید، در این حال حج بر او واجب است ولی در شرع  عیالش می ی هو نفق
مجبور به فروش آن نیست، لکن اگر حج ننمود و مرد از قیمت آن ملک و 

اش تقسیم ترکه بر  شود و پیش از بیرون کردن حجه زمین حجّ او اداء می
 میراث بران حرام است.

 کند: فرض کفایت نمی حجّ شان صحیح است ولی از  کسانی که حجّ 
کودک ممیّز به اذن ولی خود و برده. ھرگاه حج یا عمره نماید حج و 

کند؛ یعنی اگر  ة الاسلام کفایت نمیایشان صحیح است ولی از حجّ  ی هعمر
کودک به بلوغ رسید و استطاعت دارد و برده آزاد شد و مستطیع است و 

فرض انجام  ی هه حج و عمرشان بجا آمد باید دوبار شروط وجوب حج در حقّ 
که احرام را در حال کودکی و بردگی بستند، قبل از  دھند؛ اگر پس از این

وقوف عرفه به بلوغ و آزادی رسیدند و حج و عمره را انجام دادن از حج و 
 کند. فرض کفایت می ی هعمر
 
 

 شود کسانی که حجّ ایشان صحیح نمی
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ز و کودک ممیّز بدون اذن کودک غیر ممیّ  کافر، دیوانه،: عبارتند از 
ا احرام بستن ولی از دیوانه و کودک غیر ممیّز و احرام بستن ولیّش (امّ 

 کودک به اذن ولی صحیح است).

 عقوبت کسی که حج را نکرد:

» 
َ
سِْلاَمِ مِنْ َ�ْ�ِ أ

ْ
ةَ الإ طَانٌ جَائرٌِ مَنْ مَاتَ وَلمَْ َ�جَُّ حَجَّ

ْ
وْ مَرَضٌ نْ َ�مْنعََهُ سُل

َ
، أ

وْ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ ، 
َ
يَمُتْ إنْ شَاءَ حَا�سٌِ ، أ

ْ
اِ�يًّا فَل  .»َ�هُودِيًّا ، وَ�نِْ شَاءَ نصَْرَ

که شاه  الاسلام را بجا نیاورده بدون این که مرد و او حجة یکس«معنی: 
ای یا دشمنی آشکار او  را از رفتن حج باز دارد، پس  کننده ستمگری یا بیماری منع

 .»ت و اگر خواھد در حال نصرانیترد اگر خواھد در حال یھودیّ بمی
یعنی کسی که استطاعت رفتن حج را یافت و عذری از منع شاه یا 
بازداشتن بیماری یا جلوگیری دشمن نداشت پس او بر دین اسلام نیست؛ از 

بمیرد و یا بر  ھد بمیرد، چه خواھد بر دین یھوداین رو بر ھر دینی که خوا

امِ «یا دین مجوسی  -ری دین نصا َرَ يْتِ االلهَِّ الحْ هُ إلىَ بَ بَلِّغُ ةً تُ لَ احِ رَ ا وَ ادً لَكَ زَ نْ مَ مَ

انِيًّا َ ا أَوْ نَصرْ ُودِيًّ وتَ يهَ يْهِ أَنْ يَمُ لَ ُجَّ فَلاَ عَ لَمْ يحَ معنی: کسی که یافت توشه و . »فَ
نیست بر سه و با آن حال حج نکرد، پس سواری که برساند او را به کعبۀ مقدّ 

 که بمیرد در حال یھودیت یا نصرانیت. او مانعی از این
کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند ھرگز راضی نخواھند شد که 

فرض خود را  به سبب ترک حج بر غیر دین اسلام از جھان روند و حجّ 
بخصوص در این دوره که بسیار آسان و بی خطر است ھرچه زودتر انجام 

ا پنجمین رکن مسلمانی را اداء نموده خود را از این وعید شدید دھند. ت می
 نگھدارند.
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 حکمت حج

که  پیش از این از نظرتان گذشت که حکمت نماز با جماعت چیست و این
که در نماز جماعت و  برای اشاره به اتحاد و واداشتن بر نکوکاری است و این

شود و مقصود شارع صلوات  می جمعه و عید اجتماع مردم یک شھر فراھم
و سلامه علیه این است که جھانیان ھمه بتوانند با ھم اجتماع کنند؛  الله

این است که حج را مشروع و محلّ اداء مناسک آن و اجتماع جھانیان و 
برابر آنان در اداء آن معین فرمود و به عبارت دیگر: ھنگامی که پیغمبر 

ه در جنگ و کشتار و نبرد و رزم و اسلام برگزیده شد، جھانیان پیوست
ھایی پر از کینه و خشم به خونریزی و کارزار  روگردانی از ھم و بریدگی با دل

دادند. خداوند متعال در چنین موقعی سرور انبیاء را به پیغمبری  ادامه می
ھا به ھم مأمور ساخت و  اتّحاد و نزدیک کردن دل دایجا برگزید و او را به

ی ھمدوستی را بوسیله او به جھانیان بیاموخت و چون ھا وسایل و راه
مسلمین تنھا از عرب نیستند طریقی مشروع ساخت که ھمه مسلمانان دنیا 
در یکجا مجتمع و محبت را متبادل و در بالا بردن شأن ھمدیگر و فراھم 
کردن آسایش یکدیگر بکوشند تا مردم از جاھای دور و اماکن مختلفه در یک 

ه از حال ھمدیگر واقف شوند. و به رموز پیشرفت و انواع مکان گرد آمد
 ی هحاد و جادّ محصول کشورھا و راه تبادل معاملات و طریق ھمدستی و اتّ 

صال را از یکدیگر بیاموزند و برای پیشرفت ھمگانی بکوشند این است که اتّ 

تا  .]٢٨[الحج:  ﴾ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ ﴿  فرماید: قرآن در بیان حکمت می
مصالح و  ی هببینند سودھای خود را؛ زیرا به حضور در اماکن حج مشاھد

 آورند. منافع خود و راه تبادل مصالح و تعاون بر خیر یکدیگر بدست می
ایرانی با چینی و ژاپنی با مصری و ھندی با آمریکایی و بر این قیاس در 

لع طّ ھای جھان و حال جھانیان م شوریک محل جمع شده، از وضع ک
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و ھرگاه در بین آنان فرمانروایی ستمگر یا غاصب مستعمری باشد  گردند. می
در زیر دستش به فریاد باشند از طوایف دیگر اسلام مدد  یا هکه طایف

خواھند و به دیدن عزّت ملل راقیه روح استقلال در آنان به جوش آید و از 
ن اسلام برای ھر دانید دین مبی زیر یوغ استعمار به در روند و چنانکه می

ت ھا قرار داده است و آنچه در حج یا غیر حج فرض یا سنّ  ای حکمت فریضه
ای است  باشد خالی از حکمت نیست مثلاً بوسیدن حجر الاسود خود نشانه

ا بوسیدن آن یا ل طواف که باید طواف را از برابر آن آغاز کرد امّ بر این اوّ 
تکریم آن از لحاظ پیروی  نھادن پیشانی برآن واجب نیست و بوسیدن و

باشد ھمچنانکه ھمگی در نماز روی  شارع صلوات الله و سلامه علیه می
نماییم بلکه  نماییم ولی ھرگز عبادت کعبه را نمی مقدّسه می ی هکعب سوی به

تا  نشانۀ استقبال در حال نماز ساختهآن را  جکاینات دانیم که اشرف  می
حد باشند و ھر فرقه رو به طرفی عموم مسلمین در حال استقبال در نماز متّ 

ننماید و در نماز فرض که اصولاً باید با جماعت خوانده شود (مگر در صورت 
عذر) استقبال کعبه در آن فرض است و آنچه از نماز که نه در حال اجتماع 

و فروتنی در نماز  شود و قصد از آن صیقل کردن دل برای حضور خوانده می
فرض است مانند نوافل سفر استقبال کعبه، در آن فرض نشده است تا 

حاد در دانسته شود که قصد از استقبال کعبه مقدّسه بدست آمدن وحدت اتّ 
اند تا در مبدأ طواف  ین فرمودهنماز است. ھمچنین ھم مبدأ طواف را معّ 

ف شارع صلوات الله اختلاف نشود مثلاً فرض بفرمایید مبدأ طواف از طر
ای ابتدای طواف را از محلّی آغاز  شد آن وقت ھر فرقه علیه تعیین نمی

مقدّسه را در حال طواف از دست چپ  ی هکرد، علاوه بر آن گروھی کعب می
داد و گروه دگر کعبه مقدسه را در حال طواف از دست راست؛ آن  قرار می

آمد. پس دین مبین  یوقت به خاطر بیاورید چه تصادم و تنازعی پیش م
اسلام موارد عبادت را کاملاً معیّن و روشن ساخت تا در آن اختلافی نیاید و 
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عبادات بندگی کردن برای خدا و پرستش او و  ی همقصود در ھم
ھای  سه او است و ھمچنان که در شرع محلفرمانبرداری دستورات مقدّ 

دن مشخص شده مبدأ عبادت بو ی برای تکریم و تجلیل آن از لحاظنمعیّ 
لحاظ جلوگیری از عبادت  است جاھایی نیز برای توھین و خوارشماری از

ھایی که در منی به آنھا سنگ انداخته  ن شده است. مثلاً ستونخدا معیّ 
شود برای به خاطر آوردن است که آنچه مانع از فرمانبری خدای متعال  می

مودید که: دین باشد باید به آن سنگ انداخت و در جای دیگر ملاحظه فر
اسلام دارای مبدأ امر به معروف است و نھی از منکر. امر به معروف یعنی 

و نکوداشتن آن نھی از منکر یعنی  نکوکاریواداشتن به خوبی و به 
مبدأ  بازداشتن از بدکرداری و بدی و خوار داشتن بدی. در باب حج ھم آنچه

حترام قرار گرفته و آنچه الاسود مورد تکریم و ا کار پسندیده بود مانند حجر
ھا و  بت ھای منی که در جاھلیت محلّ  مبدأ ناپسندیده بود مانند ستون

پرستی بود جای سنگساری است و نیز برساند که  بت سوی بهدعوت قبایل 
ت ھر چیزی از لحاظ عملی است که آن چیز مبدأ آن است نه فقط ذات یّ اھمّ 

برای خدا است از سنگ  آن چیز، مثلاً مسجد را که جای بندگی کردن
ھای فساد ھم از  شود و مورد احترام و تقدیس است و کانون بنیادگذاری می

بین بردن است؛ گرچه  شود ولی شایسته ویران کردن و از سنگ پی ریزی می
سنگ نیست و سنگ نه دارای ثواب  سوی بهکه نظر  اند برای این ھر دو از سنگ

عملی است که سنگ برای آن بر  سوی بهعقاب، بلکه نظر  است و نه مستحقّ 
کنم به خاطر دارید که در قرآن کریم از زبان  شود. گمان می ھم نھاده می

 .]١٦٨[الشعراء:  ﴾١٦٨قاَلَ إِّ�ِ لعَِمَلُِ�مْ منَِ القَْالِ�َ ﴿: فرماید می ÷پیغمبر لوط 
به گروه خود گفت: من باغض کردار شما ھستم، فرمود:  ÷پیغمبر لوط 

دارم، زیرا که آنھا  دارم نفرمود شما را دوست نمی تان را دوست نمیکردار
ھم انسانند بلکه فرمود: کردارتان را باغض ھستم زیرا مشخصه انسان ھمان 
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گردد. و به  عمل انسان است که به نکوکاری سر افراز و ارجمند می
و ت یا ناپسندی شود و مورد پسند و محبّ  بدکرداری سر افکنده و گرفتار می

 بغض  ھمان کردار خواھد بود.

 حکمت حج در تهذیب اخلاق

ھرگاه به خاطر بیاورید که پرورش فرزندان در خانه نزد پدر و مادر و 
شان  ی معنویاستفاده و ترقّ  ی هدر مدارس مایشان نزد آموزگاران  تربیت

باشد، پس نباید فراموش کرد که حج رفتن دارای سودھای عملی بیشتر  می
کننده پس از دوری از وطن و پیمودن  تری است؛ زیرا حج خشانو نتایج در

مراحل سفر و مفارقت اھل و عیال و چشیدن رنج سفر و ھموار ساختن بر 
ھای مختلف و  ھای گوناگون و دسته تغییرات آب و ھوا و غیره و دیدن گروه

مند به صفت و  شماری که ھر کدام دارای سیرتی و ھر یک بھره افراد بی
ت دریابد که انسان باید با اقسام حوادث جھان دمسازی و با خویی اس

ق ھایی که موفّ  ت آنقیّ جھانیان بتواند سازش نماید و دریابد که رمز موفّ 
اند کدام  ھایی که به عقب افتاده ر آنشوند چیست و راز پس ماندگی و تأخّ  می

 شآورد که عمر زودگذر انسان در این جھان ارزش است و به یاد خود می
بیش از آن است که به جھالت و نادانی صرف شود و قیمت زندگی نه آن 
است که انسان از پروردگار خود غافل بماند بلکه باید ھمیشه بین انسان و 
آفریدگار ارتباط قوی و پایداری باشد که زندگی را بر انسان بھشتی برین 

انسان را در  نیاز است ارتباط سازد و از آنجا که خدای توانا از غیر خود بی
یت قرار داده تا انسان ت و ایمان آوران به درگاه الوھّ د برادران بشریّ تفقّ 

پیوسته در فکر بھبود برادران و جھانیان باشد و با ایجاد نیکبختی دیگران 
خوشبختی خود بدست آورد و بداند که انسان در این جھان نتواند  ی همای
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ری نیازمند است که با او تشریک شما تنھا زیستن و در ھر لحظه به مردم بی
مساعی نمایند، پس چقدر شایسته است که انسان در ھمان اجتماعی که با 

بیند روح ایمان  برادران خود برابر و در بندگی برای پروردگار یکسان می
خشنود و  لأصحیح و خدمت نافعه را در خود تحریک و به اعتماد به خدای 

و به یاد آورد که سعادتمندان کسانی برای رفاه و سعادت دیگران بکوشد 
ای از بندگان  ھستند که جامه برای امری با عموم در بر نموده خود را بنده

پروردگار دانسته برای آسایش ھمگانی در کوشش و دَوِندگی باشند و از 
 ی هلحاظ دیگر دریابند که انسان تنھا نیست و در حال اجتماع دارای رابط

نام دین معروف است و انسان در روزی که به چند بسیار متینی است که به 
پوشد تنھا مایۀ سود او دینداری  وار سفید اکتفا کرده، چشم از این جھان می

ادیان  ی همندی از ایمان صحیح و کردار نیک است از این راه که ھم  و بھره
اجتماع عمومی فراھم ساخته و  ی هھا و پیروان خود زمین برای ارائه امت

 نان را به جھت کمک ھمدیگر و برادری و برابری باھم محلّ عملاً آ
یک فرق که ادیان  اند ولی با بخصوصی با کار و بار مخصوص تعیین نموده

شان به دستبردھا و مفاسد راه یکتاپرستی را  دگر به سبب آغشته شدن
دچار بت پرستی  حج که راه عملی وحدت است نیز ی همسدود و در زمین

دستورات خود  ی هعی یکتاپرستی در ھممبین اسلام که مدّ  اند. دین گردیده
باشد در این فریضه ھم حفظ وحدت فرموده، شعائر توحید و خداپرستی  می

را نگھداشته ملت را در ھمه اعمال و اقوام حج بر توحید محض و تعاون بر 
اند. این است که شخص مسلمان ھنگام رفتن  نیکبختی یکدیگر وادار فرموده

خیر و دلی پر  ی هود را از مظالم و حقوق عباد بیرون آورده با اندیشبه حج خ
د و بعثت پیغمبر تولّ  مه یعنی محلّ ه معظّ مکّ  سوی بهامید به بخشایش خدا 

لاع بر مبدأ این و چگونگی نشو گاه امم برای اطّ  و مھبط وحی و قبله جخاتم 
و پیروی از دستورات  جسرور انبیاء  بھای و نمای آن و دیدن آن آثار گران
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شود. این است که بین اخلاق انسان قبل از حج و بعد  اش رھسپار می سهمقدّ 
از حج تفاوت شایانی است و استعداد انسان بر این انجام خیر بیش از پیش 

 گردد. می

لَمُ  الىَ أَعْ تَعَ انَهُ وَ بْحَ االلهُ سُ ينَ  هِ حبِ صَ وَ  هِ آلِ محمد وَ  ناٰ دِ يِّ سَ  لىٰ  االله عَ لىَّ صَ وَ  وَ الحِ الصّٰ وَ

 .مَ لّ سَ وَ 
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